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ما و سودای سیمرغ

مهتابِ سردِ یک عاشقانه
مهناز  افشار  از بازی در  »ناگهان درخت« گفت

نوستالژی های من و صفی
معادی از   قرابت های  اتفاقی با یزدانیان می گوید
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ما و سودای سیمرغ
یـک روز زمسـتانی بود. در دل ترافیک سـنگینی بـودم که در آن 
ماشـین ها مثـل دانه های تسـبیح، به هم چسـبیده بودند. داشـتم 
فکـر می کـردم چطـور می شـود از ایـن ترافیـک خسـته کننده 
خـاص شـد کـه خانمـی بـا مـن تمـاس گرفـت و گفـت برای 
بولتن جشـنواره فیلـم فجر مطلبـی می خواهـد. یک دفعه متوجه 
مـاه بهمـن شـدم و فکـر کـردم ایـن ترافیـک و شـلوغی بهمن 
مـاه کـه مصـادف بـا شـروع جشـنواره فیلم فجـر اسـت، چه قدر 
بهانـه خوبـی اسـت تـا ذهنـم را از ایـن ترافیـک فـراری دهم و 
راجـع به جشـنواره فیلـم فجر فکر کنـم. جشـنواره ای که کم کم 
چهـل سـاله می شـود و از شـروعش تـا همیـن الان کـه سـی و 
هفـت سـالی از آن می گـذرد، همچنـان بـرای مـن تداوم داشـته 
اسـت. وقتـی بـه جشـنواره فجر فکـر می کنـم، می بینـم در این 

سـال ها مـا بزرگ تریـن مشـوق و عشـق و انگیـزه رقابـت را از 
جشـنواره فیلم فجر به دسـت آوردیم؛ یک رقابت سـالم و بسـیار 
دوست داشـتنی. رقابتـی کـه شـاید گاهـی اوقات کمـی از جهت 
داوری یکطرفـه بـود؛ و یا بعضی وقت ها شـما انتخاب می شـدی 
و بعضـی وقت هـا انتخـاب نمی شـدی؛ امـا همـه ایـن اتفاقـات 
دسـت به دسـت هم مـی داد و بـرای ادامه راه، انگیـزه ای به وجود 

مـی آورد سرشـار از حـس طـراوت و تازگی. 
هرسـال در ایـن روزهـا من و همه آنهایی که در سـینما مشـغول 
هسـتند، به عشـق جشنواره فیلم فجر سـعی می کنند وارد رقابتی 
شـوند تا در این رقابت همکاران و آنهایی که دسـت اندرکار سینما 
هسـتند کارشان را تحسـین کنند، داورها کارشان را بپسندند و به 
آنهـا جایـزه دهنـد. و ایـن جایـزه همـان نقطـه ای اسـت که هر 
هنرمنـدی آرزو و سـودای آن را در سـر دارد. اینکـه در آن لحظـه 
طایی پایان جشـنواره روی سـن بایسـتد، احسـاس غرور کند و 
جایـزه اش را از داورهـا بگیرد؛ لحظه ای که همه هنرمندان سـعی 

در به دسـت آوردنـش دارند. 
بـرای مـن جشـنواره فیلـم فجـر و بیشـتر از آن زمان هایـی کـه 
از ایـن جشـنواره جایـزه گرفتم، بهتریـن لحظات زندگـی ام بوده. 
وقتـی به سـیمرغ جشـنواره می رسـی احسـاس می کنـی حاصل 
زحماتـت را یکجا پیـش رویت قرار داده انـد و چنان تاش کردی 
کـه به نقطه ای رسـیدی کـه لیاقت قرار گرفتـن در جایگاه برتر را 
برایـت به ارمغـان آورده. و مهمتـر اینکه داورهـا بر لیاقتت صحه 
گذاشـتند، تـو را سـتودند و لایـق تقدیـر دانسـتند. و حـالا ایـن 
تقدیـر بهانـه ای شـده بـرای اینکه زحماتـت به چشـم بیاید. من 
همیشـه در تمـام ایـن لحظات برای جایـزه ای کـه دریافت کردم 
به شـدت احسـاس افتخـار و غرور داشـتم. امیدوارم همه کسـانی 
کـه لیاقتش را دارند، بتوانند به این لحظه دوست داشـتنی برسـند 

و سـیمرغ جشـنواره فجـر را به دسـت آوردند.
علیرضا زرین دست 

تصویربردار



خبـــــــر
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وزیـر سـابق بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی، به تماشـای فیلم »سـمفونی نهم« نشسـت. حسـن قاضی زاده هاشـمی که 
جمعه شـب بـه سـینمای رسـانه آمده بود، گفت: »من همیشـه اهل سـینما هسـتم و اوقات فراغـت را همواره به تماشـای تئاتر 
و فیلـم اختصـاص می دهـم. از مشـتریان ثابـت جشـنواره هم هسـتم و قبل از دوره مسـئولیتم بیشـتر برای تماشـای فیلم های 

جشـنواره می آمـدم و می توانـم بگویـم طـی ده پانزده سـال گذشـته تقریبا هر سـال در جشـنواره حضور داشـته ام.«
قاضـی زاده در مـورد دلیـل حضـورش برای تماشـای فیلم »سـمفونی نهم« هم گفـت: »آقای فرخ نژاد از دوسـتان من و پسـرم 
هسـتند و ایشـان از مـا بـرای حضـور در ایـن فیلم دعـوت کردند و خیلی خوشـحالم کـه حضور یافتـم. از 14 بهمـن هم طبق 

برنامـه ای کـه دارم روزی 2 فیلـم را تماشـا خواهم کرد.«

وزیر سابق بهداشت به پردیس ملت آمد

بـا اکـران برخـی از فیلم هـای کنجکاوی برانگیـز امسـال در سـینماهای مردمـی و اسـتقبال مخاطبـان، شـش فیلم بخش 
سـودای سـیمرغ تـا پایـان روز چهارم جشـنواره فیلم فجـر به سـانس های فوق العاده رسـیدند. فیلم های »ماجـرای نیمروز؛ 
رد خـون« سـاخته محمدحسـین مهدویـان، »سرخپوسـت« بـه کارگردانـی نیمـا جاویـدی، »مسـخره باز« اثـر همایـون 
غنـی زاده، »شـبی که ماه کامل شـد« سـاختة نرگس آبیار، آشـفتگی بـه کارگردانی فریـدون جیرانی و متری شـیش و نیم 

دومیـن فیلـم بلند سـعید روسـتایی در سـینماهای کـورش، آزادی و مگامـال به سـانس های فوق العاده رسـیدند.

سانس فوق العاده برای 6 فیلم محبوب جشنواره

سرپرست سازمان سینمایی با تمجید از اقدام مثبت اکران ویژه جشنواره فجر برای نابینایان، تاکید کرد: »خوشبختانه استقبال 
امروز از این نوع اکران خیلی خوب بود و این وظیفه ما را سنگین تر کرد.« حسین انتظامی که در سینما بهمن حضور یافته بود 
پس از اکران فیلم، در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد و بر ضرورت ادامه یافتن این نوع اکران در دوره های بعدی جشنواره 
تاکید کرد. رییس سازمان سینمایی افزود: تاریخچه این ماجرا به سال گذشته باز می گردد که همکاران ما در روزنامه ایران 
سپید این پیشنهاد را دادند و ما در سازمان سینمایی و جشنواره فیلم فجر این ایده را اجرایی کردیم. امروز خوشبختانه عما 
اولین نمایش سینمایی برای این عزیزان اتفاق افتاد. رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: فیلمی هم که انتخاب شده بود، هم 
جنبه تاریخی و هویتی داشت هم به لحاظ تکنیکی پردیالوگ بود. برداشت من این است که با توجه به استقبالی که عزیزان ما 
کردند، همانطور که اشاره کردم، وظیفه ما سنگین تر می شود و باید این روال را ادامه دهیم. برنامه مشابه دیگری نیز همزمان 
برای عزیزان ناشنوا اجرا می شود که از این طریق ما وظیفه خود را در ایجاد و توسعه مصرف فرهنگی برای این عزیزان 
انجام دهیم. یک ضعف کلی در مبلمان شهری داریم که طراحی مناسب و لازم برای عزیزانی که چه به لحاظ بینایی، چه 

شنوایی مشکل دارند نشده است. وظیفه دستگاه ها این است که به سمت اصاح این امور بروند.

حضور حسین انتظامی در اکران ویژه روشندلان
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نگاهي به فعالیت هاي رسانه اي سینماگران از گذشته تا امروز     
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ي

خان
سين

ر ح
گا

 ن

در روزهـاي نزدیـک بـه جشـنواره فیلـم 
فجـر انگار بار منفی خبرهـاي بد چندبرابر 
محب اهـری،  حسـین  مـرگ  می شـود. 
بازیگـر سـینما، تئاتـر و تلویزیـون در ۶۷ 
سـالگی هم از آن خبرها بود که کام اهالي 
سـینما را حسـابي تلـخ کـرد. اما بررسـي 
خبرنـگار  دوره اي  این کـه  و  او  کارنامـه 
خبرگـزاري ایرنـا بـوده اسـت، بهانـه اي 
شـد تـا سـینمایي هاي اهـل رسـانه را از 
نظـر بگذرانیم. شـاید در کارنامه بسـیاري 
از بازیگـران، کارگردانـان و دیگـر عوامـل 
سـینما، خبرنـگاري و روزنامه نـگاري قید 
شـده باشـد، امـا اینجـا منظـور کسـانی 
هسـتند که رسـانه را بر اسـاس کار خبری 
درک و مفهـوم »تحریریـه« را از نزدیـک 
دریافـت کـرده باشـند، نه کسـانی کـه از 
دور دسـتی بـر آتش نوشـتن نقد و تحلیل 
داشـته اند و رابطه شـان با ژورنالیسم تنها از 
مسـیر سـینماگر بودن شان گذشـته است.
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صدرعاملي و تيتر معروف »امام آمد«
انقـاب،  از  پـس  نام آشـنای  کارگـردان  رسـول صدرعاملـی، 
تاریخـی  پـرواز  در  )ره(  خمینـی  امـام   همسـفر  روزنامه نـگار 
انقـاب )پاریـس - تهـران( بـود. صدرعاملـی در سـه ماهـه 
حضـور امـام در فرانسـه )نوفـل لوشـاتو( تنهـا خبرنـگار ایرانی 
در  امـام  حضـرت  از  عکس هایـش  و  گزارش هـا  کـه  بـود 
روزنامـه »اطاعـات« منتشـر مـی شـد. صدرعاملـی مي گوید: 
»سـال 5۶ بـرای ادامـه تحصیـل بـه دانشـگاهی در مون پلیـه 
)جنـوب فرانسـه( رفتـم. کمتـر از یک سـال بعد از سـوی آقای 
غامحسـن صالحیـار )سـردبیر وقـت روزنامـه اطاعـات( بـه 
مـن گفتنـد بـرای ارسـال گزارش هـای روزانـه بایـد بـه نوفل 
لوشـاتو )40 کیلومتـری پاریـس( محل اقامـت امـام )ره( بروم. 
یـک هفتـه از ورود امـام )ره( بـه ایـن دهکـده می گذشـت. بـا 
اولیـن قطـار، شـب از مون پلیه به پاریـس رفتـم و از آنجا نیز با 
مینی بوسـی که هر روز مسـافران تازه از راه رسـیده را از پاریس 
بـه نوفـل لوشـاتو می بـرد، راهی آنجا شـدم. خـودم را ابتـدا به 
آقـای دعایـی و بعد مرحـوم سـید احمدآقای خمینی بـه عنوان 
خبرنـگار روزنامـه “اطاعـات” معرفـی کـردم، ولـی آنها خیلی 
جـدی نگرفتنـد.« بعد از اسـکان صدرعاملي و سـه مـاه حضور 
در دهکـده، او از جملـه خبرنگارانـي بـود کـه با هواپیمـاي امام 
بـه تهـران آمـد. او دربـاره آن روز تعریـف مي کنـد: »صالحیـار 
)سـردبیر(، محمد حیدری )دبیر اجتماعـی( و احمدرضا دریایی و 
دیگـران همـه آماده بودند، مطالب و عکس هـا را گرفتند و همه 
تحریریـه روزنامـه و کارگـران “ایـران چـاپ” دسـت به دسـت 
هـم دادنـد و کاری کردند کارسـتان. یعنی هنـوز اتومبیل حامل 
امـام کـه به سـوی بهشـت زهـرا )س( می رفت حوالـی میدان 
آزادی بـود کـه فوق العـاده روزنامـه “اطاعـات” بـا عکس ها و 
گزارش هـای اختصاصـی از پـرواز قـرن و با تیتر “امـام آمد” در 

بیـن مـردم دسـت به دسـت مي شـد.«

»امـام  مانـدگار  تیتـر  خالـق  کـه  کارگـردان  آقـای  حـالا 
آمـد« در تاریـخ مطبوعـات ایـران اسـت گاهـی دلـش بـرای 
روزنامه نـگاری تنگ می شـود؛ مثل چند سـال پیـش که برای 
ویژه نامـه نـوروزی روزنامـه فرهیختـگان، بـا آیت الله هاشـمی 

رفسـنجانی پـای گفت وگویـی مفصـل نشسـت.

ده نمکی و خاطره اش با قاضي مرتضوي
شـاید نه برای کسـانی که مسـعود ده نمکی را بیشـتر به عنوان 
کارگـردان سـینما می شناسـند، اما بـرای مـا مطبوعاتی ها هنوز 
سـایه عصر رسـانه ای مسـعود ده نمکي بر فعالیت سـینمایی اش 
سـنگینی می  کند. نوشـتن سـرمقاله در »یالثارات« و سـردبیری 
دوکوهـه«  »صبـح  و  »جبهـه«  »شـلمچه«،  هفته  نامه هـای 
هنـوز در حافظـه آنهایـی که دنیـای مطبوعات و بویـژه فضای 
کار  ده نمکـی  اسـت.  مانـده  می کردنـد،  دنبـال  را  سیاسـی 
رسـانه را از سـال 13۶۸ در نمـاز جمعـه  تهـران شـروع کـرد. 
او با دوسـتانش نشـریه ای داشـتند کـه در چهارراه لشـکر روی 
دیـوار نصـب می کردنـد یـا در نمـاز جمعـه بـه دسـت مـردم 
مي رسـاندند. کارگـردان »اخراجی هـا« کار رسـانه ای را از آن 
موقـع و بـه ایـن صـورت شـروع کـرد. حتـی زمانـی بـه خاطر 
تحرکاتـش در نمـاز جمعـه، شـبانه بازداشـت شـد. او در یکـی 
از گفت وگوهـای خـود ماجـرای تعطیلـی شـلمچه را این طـور 
تعریـف مي کنـد: »اگر شـلمچه را اصاح طلب ها بسـتند، جبهه 
را همیـن آقـای مرتضـوی بسـت. یـک روز آقـای مرتضـوی 
کـه قاضـی دادگاه مطبوعـات بـود، ما را خواسـت و گفـت باید 
نشـریه  شـما را ببندیـم. پرسـیدم چـرا؟ خاصه منظـورش این 
بـود کـه 10-15 تـا از آن طرفی هـا را بسـته اسـت و یکـی را 
هـم بایـد از ایـن طـرف ببنـدد. گفتـم خـب! می خواهـی ثابت 
کنـی قـوه قضائیـه بی طـرف اسـت؟ بـرو کیهـان را ببنـد، برو 
رسـالت یـا یالثـارات را ببنـد. چرا مـا را می بندی؟ چـرا هر وقت 
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می خواهیـد ثابـت کنید مسـتقل هسـتید، سـر مـا را می برید؟ 
وقتـی شـلمچه را بسـتند، از هیـچ کسـی نخواسـتم آن را از 

توقیـف در بیـاورد کـه وامدار کسـی نباشـم.«
چـه بـه کیفیـت سـینماگری ده نمکـی بـاور داشـته باشـیم 
و چـه نـه، و چـه حتـی نشـریاتی را کـه او منتشـر می کـرد 
هـم  هنـوز  ده نمکـی  بگوییـم  بایـد  نـه،  یـا  می پسـندیدیم 
مناسـبات رسـانه ای را خـوب می فهمـد. ایـن را می شـود از 
تیترهـای فراوانـی کـه در گفت وگوهایـش دسـت خبرنـگاران 

شـد. متوجـه  می دهـد 

جيراني از هفته نامه تا روزنامه
فریـدون جیرانـي، کارگردانـی کـه او را به اطاعات فـراوان و 
دقیقـش در رابطـه بـا سـینمای ایران می شناسـیم، سـال های 
اولیـه دهـه ۶0 در روزنامـه  اطاعات مشـغول کار بوده اسـت. 
جیرانـی پـس از خبرنـگاری در اطاعـات و روزنامه های دیگر، 
سـعی کـرد مهـارت رسـانه ای اش را بـا عایـق سـینمایی اش 
پیونـد بزنـد و ابتـدای دهـه هفتـاد بـا سـیدغامرضا موسـوی 
کنـد؛  منتشـر  نـام  بـا همیـن  و  بـرای سـینما  هفته نامـه ای 
نشـریه ای کـه خـاف اغلـب نشـریات سـینمایی، بـر اسـاس 
ماحظـات رسـانه ای کامـا حرفـه ای بـود و سـینما را هـم 
و  بـود  مدیرمسـوول  موسـوی  می کـرد.  دنبـال  تخصصـی 
جیرانـی سـردبیر. بعدهـا کـه هفته نامـه سـینما تعطیـل شـد، 
آقـای کارگـردان دلتنگی هـای رسـانه ای اش را بـا همـکاری 
دورادور بـا مطبوعـات مرتفـع می کـرد تـا اینکـه از چندسـال 
پیـش تصمیـم گرفـت هفته نامـه سـینما را احیـا کنـد و ایـن 
بـار بـا هدفی بزرگ تـر و کاری دشـوارتر چون سـینما، روزنامه 
شـد. هـر چنـد شـاید اگـر جیرانـی و تیمش قـرار را بـر همان 
انتشـار هفته نامه داشـتند، هنوز هم این نشـریه پابرجـا بود. اما 
حـالا مدتی اسـت پس از دو دوره انتشـار روزنامه سـینما، فقط 
نسـخه های مجـازی از خبرهای این روزنامه منتشـر می شـود. 

او پیـش از ایـن در ایـن بـاره با خبرگزاری ایسـنا حـرف زده و 
گفتـه: »نمي دانسـتم فضـا اینقـدر سـخت شـده. راسـتش اگر 
مي دانسـتم نمي آمـدم، امـا حـالا کـه آمـدم بایـد تـا جایي که 
مي توانـم بـروم. بـه نظـرم شـرایط با آن شـرایطي که سـال ها 
پیش در مطبوعات کار مي کردم، متفاوت شـده اسـت. از سـال 
13۷0 در مطبوعـات سـینمایي بـودم؛ چـه در نشـریه گـزارش 
فیلـم کـه یکي از بانیـان آن بودم و چه در هفته نامه سـینما که 
10 سـال، سـردبیر و معـاون سـردبیر بـودم. اما در حـال حاضر 
شـرایط دیگـري به وجـود آمده و شـرایط خاص شـده اسـت.« 

علی معلم؛ سردبیری که عاشق حافظ بود
از آنهاسـت کـه بـا بنیان نهـادن نشـریه ای سـینمایی، نه تنهـا 
میـدان رسـانه های مختـص بـه سـینما را تقویـت کـرد، بلکه 
مجموعـه اش را بـا شـکل گیری جشـن دنیای تصویـر )حافظ( 
تبدیـل بـه نهادی سـینمایی کرد کـه ماندگار شـود. علی معلم 
سـال ها مدیـر و سـردبیر ماهنامـه سـینمایی »دنیـای تصویر« 
بـود؛ مجلـه ای کـه هـم بسـیاری خبرنـگار سـینمایی تربیـت 
کـرد و هـم جایی شـد بـرای انتشـار نقدهـای مهم سـینمایی. 
آقـای تهیه کننـده و کارگردان، سـال ها سـردبیر نشـریه ای بود 
کـه سـرمقاله اش بـا بیتـی از حافـظ آغاز می شـد هر چنـد اگر 
مجلـه اش چندان سرشـار از ایده های محض رسـانه ای نبوده و 
بیشـتر به سـمت تخصصی نوشـتن درباره سـینما لغزیده باشـد.

محب اهـری؛ خبرنـــــــگار تئاتـری کـه بـا سفیــــــــر 
مصاحبــــه کرد

دست  از  را  او  است  روزی  چند  حالا  که  محب اهري  حسین 
خبرگزاری  تئاتر  و  سینما  حوزه  خبرنگار   ۶0 دهه  در  داده ایم، 
جمهوری اسامی )ایرنا( بود. بازیگر بسیاری از آثار خاطره انگیز 
کودکان و نوجوانان دهه شصت، پیش از این که به صورت جدی 
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سال 13۶5 با بازی در فیلم »رابطه« به کارگردانی پوران درخشنده 
وارد سینما شود، خبرنگاری می کرد... خبرنگاری به معنای معمول 
کلمه. یعنی از آنها که در نشست های خبری شرکت می کنند و 
برای گزارش های میدانی و برای گفت وگو با اهالی سینما و تئاتر 
از دفتر خبرگزاری خارج می شوند. این را از عکس هایی که حالا 
پس از مرگش منتشر شده رصد کنید؛ اولی در پنجاهمین کنگره 
بزرگداشت شهید مدرس در سال 13۶۶ و دومی همراه با دبیر 
اول سفارت ترکیه در تهران در سال 13۶3 که هر دو نشان از 

فعالیت هاي پیگیرانه او در آن سال ها دارد.

بهروز شعیبی؛ خبرنگار محله های تهران
آنها که حدود دو دهه پیش در آن ساختمان مدرن در خیابان 
طالقانی تهران کار می کردند، جوانی را می دیدند که گزارش های 
محلی اش را برای ضمیمه محله روزنامه همشهری می آورد و به 
دست انتشار می سپارد و البته کمتر کسی از همکارانش احتمالا 
»آژانس  فیلم  نوجوان  همان  جوان،  خبرنگار  این  می دانست 
شیشه ای« است؛ پسر حاج کاظم که پرویز پرستویی بازی اش 
می کرد. بهروز شعیبی البته پیش از همشهری محله، سال ۷4 
این  با صفحات لایی  و  بوده  روزنامه همشهری هم  خبرنگار 

روزنامه همکاری  می کرده است.

جهانگیر کوثری؛ دبیر ورزشی روزنامه همشهری
آثاری که تهیه کرده  بر  آقای تهیه کننده را عموم مردم عاوه 
و عاوه بر اینکه پدر باران کوثری و همسر رخشان بنی اعتماد 
است، به برنامه های ورزشی که برای رادیو و تلویزیون می ساخت 
و اجرا می کرد می شناسند. البته همین سابقه برنامه سازی تلویزیونی 
جهانگیر کوثری نیز او را در میان اهالی رسانه قرار می دهد، اما آنها 
که سال ها پیش در روزنامه همشهری کار می کردند مرد سیبیلویی 
را به عنوان همکار خود می شناختند که همین جهانگیرخان کوثری 
بود. اتفاقا آنجا هم ورزشی می نوشت و بعدها حتی دبیر گروه ورزش 

روزنامه همشهری هم شد.

... و دیگران
البته به این فهرست بسیاری دیگر را می شود افزود، اما چنان که 
اشاره کردیم، اینجا فقط خواستیم آنها را فهرست کنیم که ارتباط 
مستقیمی با تحریریه ها داشتند. در غیر این صورت می توانیم این 
فهرست را فربه تر کنیم و بنویسیم مثا رضا کیانیان در پانزده 
سالگی خبرنگار سرپرستی استان خراسان روزنامه اطاعات بوده 
و هنوز هم می گوید به خاطر گفت وگوهایی که با دیگران می کند 
می داند،  خبرنگار  را  منتشر می شوند خودش  نشریات  در  گاه  و 
یا رضا درمیشیان که اوایل دهه هشتاد برای روزنامه جام جم با 
سینماگران گفت وگو می کرد و هنوز یکی از این گفت وگوها که 
با احمدرضا درویش بود نمونه خوبی از یک گفت وگوی چالشی 
سینمایی است. نگار جواهریان که نقدها و ترجمه های سینمایی اش 
وقتی خیلی جوان تر بود در صفحه هنر روزنامه همشهری منتشر 
می شد و خیلی های دیگر مانند حبیب اسماعیلی، ایرج کریمی، 
هادی مقدم  دوست، حمید نعمت الله، مهرداد فرید، تهمینه میاني، 
اسماعیل میهن دوست، محمدهادی کریمی، سیامک شایقی، احمد 
امینی، علی رویین  تن، ابوالحسن داوودی، شادمهر راستین، صفی 
یزدانیان و نادر طالب زاده که اهل نوشتن برای مطبوعات بوده و 

هستند.



رسول صدرعاملی
خبرنگار پیشین روزنامه اطلاعات

در آستانه انقلاب روزنامه نگار و عکاس همسفر امام )ره(  
در پرواز انقلاب بود که گزارش و عکس هایش از بازگشت 

رهبر انقلاب به ایران روز 12 بهمن 1357 با تیتر 
“امام آمد” در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید. او حالا 

سال هاست به کارگردانی سینما مشغول است، اما گاهی 
دلش برای روزنامه نگاری تنگ می شود و کارهای در این 

حوزه انجام می دهد.

در كارنامه بسیاري از بازیگران، كارگردانان و دیگر عوامل سینما، 
سابقه خبرنگاري و روزنامه نگاري به چشم می خورد، اما در میان 
آنان، اغلب کسانی هستند که از دور دستی بر آتش نوشتن نقد 
و تحلیل داشته اند و رابطه شان با ژورنالیسم تنها از مسیر سینماگر 
بودن شان گذشته است  اما معدودند افرادی که رسانه را بر اساس 
کار خبری درک کرده و با مفهوم تحریریه از نزدیک آشنا باشند. 
آنچه می بینید تلاشی برای آشنایی با کارنامه مطبوعاتی گروه دوم 

است.

فریدون جیرانی
سردبیر هفته نامه سینما

کارگردانی است که او را به اطلاعات فراوان و دقیقش در رابطه با 
سینمای ایران می شناسیم. سال ها در روزنامه  اطلاعات مشغول كار 

بود، از بنیانگذاران مجله »گزارش فیلم« بود و در ابتدای دهه هفتاد 
هم هفته نامه »سینما« را منتشر کرد که به خاطر رویکرد حرفه ای و 

تخصصی اش به سرعت مورد توجه اهالی سینما قرار گرفت. جیرانی با 
اینکه امروزه بیشتر به عنوان کارگردان شناخته می شود ولی هنوز هم 

هویت روزنامه نگارانه اش پررنگ است..

مسعود ده نمکی
سردبیر هفته نامه های جبهه و شلمچه

نوشتن سرمقاله در »یالثارات« و سردبیری هفته  نامه های 
»شلمچه«، »جبهه« و »صبح دوکوهه« هنوز در حافظه آنهایی 

که دنیای مطبوعات، بویژه مطبوعات سیاسی دوران 
اصلاحات را دنبال می کردند، مانده است. ده نمکی هنوز 
هم مناسبات رسانه ای را خوب می فهمد. این را می شود 

از تیترهای فراوانی که در گفت وگوهایش دست خبرنگاران 
می دهد متوجه شد..

تحریریه اهالی سینما



از میان بانوان فیلمساز، رخشان بنی اعتماد، منیژه حكمت و فرشته طائرپور از جمله فیلمسازان مهمی هستند كه 
دختران آنان نیز به واسطه حضورشان در سینما، پا به عرصه بازیگری گذاشته اند

حسین محب اهری
خبرنگار خبرگزاری ایرنا

حسین محب اهري که حالا چند روزی است او را از 
دست داده ایم، در دهه ۶۰ خبرنگار حوزه سینما و 

تئاتر خبرگزاری جمهوری اسلامی )ایرنا( بود که در 
نشست های خبری شرکت می کرد و پیش از آنکه جلوی 
دوربین سینما و تلویزیون برود از خبرنگارانی بود که 

برای گزارش های میدانی و گفت وگو با اهالی سینما و 
تئاتر از دفتر خبرگزاری خارج می شد.

جهانگیر کوثری
دبیر ورزشی روزنامه همشهری

آقای تهیه کننده، پدر باران کوثری و همسر رخشان 
بنی اعتماد، هم برنامه ساز رادیو و تلویزیون در حوزه 

ورزش بوده، هم مجری گری کرده و هم اینکه سال ها 
پیش در روزنامه همشهری کار کرده است. سخن 

از دبیر سبیلوی گروه ورزش روزنامه همشهری در 
سال های دهه هفتاد است؛ سخن از جهانگیر کوثری 

است.

علی معلم
بنیانگذار مجله دنیای تصویر

مرگ او که از قافله روزنامه نگاران و منتقدان حرفه ای 
سینمای ایران بود هر سه صنف مطبوعات، منتقدان و 
سینما را داغدار کرد. او علاوه بر تهیه کنندگی در سینما 

و مجری گری برنامه های سینمایی در تلویزیون، با 
بنیانگذاری مجله دنیای تصویر و جشن سینمایی بزرگ 

دنیای تصویرمیراثی ماندگار از خود به جای گذاشت. 
میراث یک روزنامه نگار و منتقد منصف.

بهروز شعیبی
خبرنگار همشهری

حالا به عنوان کارگردانی موفق شناخته می شود اما 
حدود بیست سال پیش روزنامه نگار جوانی بود که 

گزارش های محلی اش را برای ضمیمه محله روزنامه 
همشهری می آورد و به دست انتشار می سپرد. او 

پیش از همشهری محله هم سابقه خبرنگاری روزنامه 
همشهری را داشت.
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 عليرضا محمودی 

چرخه فیلم هاي کمدي فارسي در دهه 
۶0 را دولت راه انداخت. اگر سال 13۶3 
بنیاد سینمایي فارابي تاسیس نمي شد و 
سیاست هاي این نهاد  دولتي مبني بر دادن 
وام و کمک به فیلم سازان براي ساخت 
به چند  باعث کمک  فیلم هاي مفرح 
دفتر فیلم سازي نمي شد، اکنون با رکورد 
عجیب تري در تاریخ سینماي ایران روبرو 
بودیم. در حالي که کمدي، در کنار ملودرام 
پرفیلم ترین ژانر در طول بیش از ۷0 سال 
سابقه تولید صنعتي فیلم درایران است، 
براي اولین و شاید آخرین بار در در طول 
۷ سال از روند تولید فیلم در ایران، تنها 
یک فیلم کمدي در سینما ها اکران شد. 
از سال 135۸ تا نوروز 13۶5، تنها فیلم 
تلویزیوني خانه  آقاي حقدوست)محمود 
سمیعي/ 13۶0( با هدف تفریح و خنده 
مردم به نمایش عمومي در آمد. فیلمي  
درباره فقر و معضل مسکن با قلبي  هاي 
چاپلین گونه و اسلپ استیک هاي  کیتوني. 
تجربه اي از یک کارمند تلویزویون که با 
سازمان  مسئولان  و  همکاران  کمک 
قصد داشت که شکل  مفرحي از سینماي 
انقابي را با ریشه هاي سینماي صامت 
پیوند بزند. تجربه سمیعي هرگز در زمان 
خود مورد توجه چنداني قرار نگرفت. فیلم 
در تلویزوین بیشتر نمایش داده شد تا 
سینما و فروشش آنقدر نبود که فیلم سازان 
بیندازد. در  را به صرافت کمدي سازي 
شرایطي که خشونت صریح در قامت 
تصفیه نیرو  هاي رژیم سابق، درگیري ها 
سیاسي و جنگ تحمیلي با زندگي مردم 
در آمیخته بود، ساختن فیلم کمدي با 
سرمایه شخصي ، بند بازي با ریسک 

90درصدي بود. 
دوره  یک  از  بعد  مجات،  ستون طنز 
از  پر  فضاي  خاطر  به  اولیه،  پرکاري 
سوتفاهم در بین برخی از نیرو هاي انقاب، 
تعطیل مي شد. حد و مرز هاي شوخي و 
مطایبه روشن نبود و افکار عمومي  ،مرز 

شوخي و جدي را با انقابي و ضد انقابي درهم مي کرد. در چنین شرایطي دفاتر سینمایي و فیلم سازاني که 
در شرایط مبهم تولید فیلم، هراز چندگاهي فیلم تولید مي کردند، به فیلم خنده دار ساختن، فکر هم نکردند. 

در سال 13۶3 راه اندازي سینماي جدید ایران با تاسیس نهاد بنیاد سینمایي فارابي در خیابان قوم السلطنه/ 
30 تیر و در حیاط خانه احمد قوام- سیاستمدار معروف عصر پهلوي- بر عهده افرادي گذاشته شد که دو 
ماموریت داشتند: راضي کردن تندرو ها به ادامه حیات سینما در ایران و نمایش چهره معقولي از سینماي 
موجود فارسي. براي هدف اول نیرو هاي سابق کنار گذاشته شدند و براي هدف اول نیرو ها تازه نفس 
دعوت به کار شدند. مسئولان فارابي در سیاست هاي خود به این نتیجه رسیدند که باید براي بالا بردن 
نشاط اجتماعي شهر ها در هنگام جنگ، تولیدات سینماي کمدي را افزایش دهند. به شرکت هاي فیلم 
سازي که به صورت تعاوني تشکیل شده بودند پیشنهاد ساخت کمدي با وام را داده شد. تعاوني هاي نوین 
فیلم) هوشنگ نورالهي، رضا علي پور متعلم، رستم فرامرزي و اسد دلشاد ارشادي(، سازمان سینمایي بعثت 
)غامحسین بلوریان و شرکاء(، گروه تعاوني جم) علي صادقي و شرکاء( با ساخت فیلم هاي کفش هاي 
میرزا نوروز)محمود متوساني(، مدرک جرم) منوچهر حقاني پرست( و مردي که موش شد)احمد بخشي( به 
دعوت بنیاد فارابي لبیک گفتند. فیلم نامه ها بارهاي بازنویسي و حساب و کتاب  شوخي ها با فیلم  سازان بدون 
شوخي روشن شد. فضاي خشن سینماي کشور با چهار فیلم در نیمه دهه ۶0، با فیلم هاي کمدي نقطه 

چرخه فیلم هاي کمدي در دهه 60  

لبخند   لطفا   
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گذاري شد. تولید بزرگ سینماي کمدي محصولي از بیناد مستضعفان و 
جانبازان در آذربایجان غربي بود. اتوبوس را یدالله صمدي کارگردان تازه 
از راه رسیده و محبوب فارابي بر اساس یک طرح قدیمي که نمایشنامه  
و داستانش را چند نفر قبا نوشته بودند، به جشنواره چهارم فرستاد . 
سیاست هاي فارابي در سیمرغ هایي که به فیلم دادندن متبلور شد. انحصار 
اکران نوروزي و درجه بندي عالي همه رونمایي ها بعدي براي اهمیت 
دادن به کمدي سازي بودند که به اتوبوس صمدي رسید. با این همه 

توجه، چرخه سینماي کمدي به راه افتاد. 
فیلم  هاي کمدي تولید شده به روش تعاوني،فروش هاي امیدوار کننده ایي 
داشتند. همه بیش از 4 میلیون تومان. در چنین شرایطي، بازگشت 
داریوش مهرجویي با پروفروش ترین فیلم سال جشن گرفته شد. 
اجاره نشین ها رونمایي باشکوه بازگشت کمدي به سینماي دهه ۶0 بود. 
با اجاره نشین ها مرز هاي شوخي نویسي و اجراي کمدي صحنه ها در 
سینماي بعد ازانقاب روشن شد. اکبر عبدي ستاره تازه دیده شده سینماي 
کمدي ایران عاوه اجاره نشین ها در فیلم  کمدي ماموریت)حسین 

زندباف( محصول تعاوني توحید) امیر توسل و حسین فرحبخش( باعث 
فروش قابل توجهي در تهران و شهرستان ها شد. عبدي دراین فیلم مانند 
اجاره نشین ها لباس کاراته به تن کرد. کمدي ها خوب مي فروختند و 

کمدي سازي جان گرفته بود. 
سال 13۶۷، سال کمدي هاي متفاوت بود. جعفرخان از فرنگ برگشته 
که توسط محمود متوساني براي نمایش آماده شد تا پروژه معطل مانده 
کمدي علي حاتمي براي علي عباسي سرانجامي بگیرد. تحفه ها) ابراهیم 
وحید زاده( از معدود کمدي هاي قابل توجه درباره  دوران تجدد خواهي 
رضاشاهي و یک اقتباس ازعزیز نسین. دومین کارگردان زن سینماي 
ایران، اولین فیلمش را در سینماي کمدي ساخت. خارج از محدوده 
)رخشان بني اعتماد( فروش معقولي داشت و راه را براي ادامه کار او هموار 
کرد. 2 سال پایاني دهه شصت سال سلطاني سینماي کمدي بود. در 
سال 13۶۷ هي جو )منوچهر عسگري نسب( بالاي 13 میلیون و در 
سال 13۶9 خواستگاري) مهدي فخیم زاده( بالاي 23 میلیون فروش کرد. 

اکبر عبدي دچار تردید درباره حضورش در سینماي کمدي بود و همه او 
را استعدادي بالاتر از اجراي آقاي قندي مي دانستند، نتیجه این تردید بازي 
در یک فیلم کمدي نیم بند و بزن بکوب در سالهاي پایاني دهه ۶0 شد: 

جنجال بزرگ) سیاوش شاکري(. 
اگر کمدي ها دهه 30 در سینماي ایران، متاثر ازنمایش هاي کمدي 
لاله زار بود، راه افتادن مضوني و اجرایي سینماي کمدي دردهه ۶0 متاثر از 
تلویزیون بود. مدیران سازمان صدا و سیما زودتر از مدیران فارابي به صرافت 
تلطیف فضاي خشن اجتماع افتادند و نتیجه این سیاست ساخت و نمایش 
سریالها ي کمدي از کانال هاي دو گانه آن سالها بود. سریالهاي که احمد 
نجیب زاده )اشک تمساح، شاه دزد و طبل توخالي( براي تلویزیون ساخت تا 
حدودي تکلیف بازیگران کمدي و نحوه شوخي نویسي براي فیلم سازان را 
روشن کرد. مدرک جرم و مدیري که موش شد، در نوع  و حدود و فضاي 
شوخي ها ) اداري و کارمندي، همراه با غیبت زنان( و همچنین ترکیب  
بازیگران تحت تاثیر سریال هاي نجیب زاده بودند. اجاره نشین ها با موفقیت 
خود، اعتماد به نفس از دست رفته به را سینماي کمدي ایران برگرداند. 

شوخي  ها بیشتر به اجرا و توانمندي بازیگران وابسته شد. شوخي با لهجه و 
قومیت )از مهم ترین روش هاي شوخي سازي در صنعت سرگرمي سازي 
ایران( در این سالها خبري نیست. رخشان  بني اعتماد باکمدي  هاي تلخ 
خود درباره طبقه متوسط شهري با حضور مهدي هاشمي، شکل متفاوتي 
از شوخي ها را تجربه مي کند. گرچه موفق ترین فیلمش، شیرین ترین فیلم 

این مجموعه، یعني زرد قناري است. 
سینماي ایران در دهه ۶0 از مهم ترین رویکرد کمدي سازي در تاریخ 
خود، یعني کمدي رومانتیک خالي است. محدودیت هاي فراوان در خلق 
داستان  هاي رومانتیک، مسیر ساخت کمدي رومانتیک  را سد کرده بود. در 
فیلم خواستگاري فخیم زاده که زوج عاشق فیلم را در کهنسالي نمایش 
مي دهد، نماد محدودیت هاي ممیزي براي بیان عشق در کمدي ها نماد 
فراواني دارد. موفقیت بزرگ محصول برادران مزیناني که بعد از عقاب ها 
دومین موفقیت اقتصادي خود را درسینما رقم زدند، راه را به آهستگي براي 
کمدي رومانتیک ها باز کرد تا سالهاي بعد، عشق و خنده رونق گیشه فقیر 

سینماي ایران باقي بماند. 
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راستش را بخواهید براي یادآوري اینکه اولین بار در جشنواره فیلم فجر 
چه فیلمی را دیدم باید از اهالی منزل کمک بگیرم اما من قبل از اینکه 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شوم، مخاطب جدی سینما، تئاتر و 
کنسرت ها بودم. »از کرخه تا راین« و »مارمولک« را خیلي دوست 
 داشتم اما فیلم »بچه های آسمان« مجید مجیدی من را واقعا تحت 
تاثیر قرار داد. یادم هست با یکی از سیاسیون هم مطرح کردم و او هم 

گفت که تحت تاثیر این فیلم قرار گرفته است.
موضوعات تازه ساخت فیلم

با  فیلم ها  برای ساختن  انقاب خودش موضوعی  از  بعد  اتفاقات 
مضامین متفاوت شد، مثا »ماجرای نیمروز« به ترورهای کور منافقان 
اشاره داشت. »از کرخه تا راین« یا »آژانس شیشه ای« هم با اینکه 
مستقیما در حال و هوای جنگ نبود اما به عوارض پس از جنگ 
می پرداخت. اما امروز شرایط جامعه تغییرکرده و مضامین فیلم های 
سینمایی بیشتر سمت و سوی اجتماعی پیدا کرده  است . گرچی برخی 
فکر می کردند که شاید انعکاس شرایط دشوار اجتماعی مطلوب نباشد 
اما این فیلم ها طرفداران خودشان را داشته و دارند. مثا »مغزهای 

کوچک زنگ زده« با تمام تلخی هایش تاثیر گذار بود.
حمايت دولتي بد نيست اما...

در تمام این سال ها جشنواره یک رویکرد را به نمایش گذاشته و در 
این سال ها دوره های طایی و دوره هاي به نسبت ضعیف ترخودش را 
هم داشته است. با این همه اما الان باید روی سینمای ملی تاکید کنیم 
و عزم ملی از سینما حمایت کند تا سینمای بتواند در مقابل سینمای 
هالیوود مقاومت کند. اگر حمایت حاکمیت نباشد سینما نمی تواند دوام 
بیاورد. البته منظورم تنها حمایت مالی نیست بلکه حمایت معنوی هم 

هست؛ باید کمتر شاهد سانسور، توقیف و عدم صدور مجوز باشیم.
امان از مميزي

اهالی فرهنگ و اهالی دچار یک گرفتاری بزرگ مثل اعمال سلیقه ای 
ممیزی هستند. به خاطر همین مساله سینما نمی تواند به خوبی پیشرفت 
کند چون دستگاهی که باید حامی باشد، عملکرد مناسبی ندارد. مثا 

ممیزی های سلیقه ای
 گرفتاری  سینما

طیبه سیاووشی  
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی

از حوزه هنری علت عدم اکران فیلمی را پرسیدم می گویند برخی 
فیلم ها استانداردها  و چارچوب هایی که ما برای خانواده داریم را رعایت 
نمي کنند در حالیکه مرجع تصمیم گیرنده چنین نظري ندارد و این 
اعمال سلیقه باعث بروز دردسر براي همه شده است. سینمای ایران 
می توانست به خوبی پیشرفت کند، البته اگر سانسورها و ممیزی ها 
اتفاق نمی افتاد. اگر ممیزی ها یک نظام و چارچوب خاص داشت، 

فیلمسازان حداقل می دانستند تا کجا حرکت کنند .
مارمولک فیلم ماندگار تاریخ سینمای ایران

اگر بخواهم 10 فیلم با مضامین سیاسی اسم ببرم یکی از آن ها »لیلی 
با من است«، اثری دوست داشتنی و ماندگار که با اینکه بارها این فیلم 
را دیدیم اما دیدن چندباره آن خالی از لطف نیست. از طرف دیگر 
معتقدم »مارموز« مثل »مارمولک« نیست و با اینکه فیلم خوبی است 

اما مثل  مارمولک ماندگار نخواهد شد .
سينماي ايران در جهان

اگر ما این اوضاع ممیزی را سامان بدهیم بسیاری از فیلم های دیگر 
هم مثل »جدایی نادر از سیمین«  می درخشند. من در جشنواره های 
مختلف با سینماگران خارجی صحبت می کنم و متوجه شدم به 
سینمای ایران عاقه بسیاري دارند. در سالگرد هیروشیما گروه های 
فعال صلح از فیلم “نفس” نرگس آبیار استقبال زیادی کردند. نفس 
گوشه ای از جنگ را به تصویر کشید که کمتر برای یک فیلمساز مرد 
مورد توجه بوده است، نمی خواهم جنسیتی نگاه کنم اما از نگاه یک زن 

هم دفاع مقدس را دیدن جالب توجه است.
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ین فرصت ها را برای پیشرفت  که بهتر که چهره شان از یاد نخواهد رفت، همان هایی  گروه از بازیگرانی هستید  شما شمایل همان 
که شما گاهی این شمایل بازیگر را با چهره کارگردانی تاخت می زنید  مغتنم می شمرند و می روند در همان مسیر درست رشد و موفقیت.حالا بماند 

که از یاد سینما نخواهید  رفت. اما برای عشاق سینما شما همان بازیگر خاطره انگیزی هستید 

سینما  این  در  خودتان  گفته  به  شما  عالیجناب 
که  هزاران آشنا دارید و البته یک رفیق اما ما می دانیم 
که دغدغه هایتان  رفیق ما در سینما شما هستید،شما 
یی از خاطرات  درباره مرگ و عشق و زندگی شده جزِ
در  همیشگی  طنز  همان  با  شما  ما.  سینمایی  لاینفک 
که در سینما آشنا بسیار  کردید  کلامتان به ما یادآوری 
است  اما رفیق ششدانگ واقعا کم. فیلم های شما 

رفقای ششدانگ ما هستند.

ین روایت آن  یب. این بهتر حرف سینما حرف روزهای عجیب است و اتفاقات غر
رو زهـای خـاص دهـه هفتـاد بـود. بـه نام مهمانی اما پـر از دلگیری و ختم و غصه. به ظاهر سرشـار 
از موزیک های جذاب و شاد و در باطن مملو از درگیری های ذهنی و کلافگی های روزگار تلخ. 

که به ما یاد می دهد روزهای عجیب کم نیسـتند. این سـینما اسـت 

های  که�زه �و�ز اطرا�ت  �ز �ز ده، ا�ی �د �ش �ز عکس های �ز �زد ا�ی �یکی هس�ت ه  ی د��ج
ز � ��ی ا�ز �ت محا�ز�ز �ج  عحج

. واهد ما�ز
ز �ز �ی ه �ز �ز ه ا�ز و �ت �ز و�ز که امرو�ز هم �ت ا�ز ها�ی ا�ز د�ی سش دو�؛ �ز

ا�ز ها�ی  . �زسش ده  است ه�ز �تا�ج �ش ای عکس ها و حر�ز ها�ی که �ج دل و دز دوا�ه ای ست �ج حه �ی
ا�ی�ز ص�ز

ه... سش �زد �ت �ج هم�ی که هس�ت
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در  حاضـر  انیمیشـن های  از  دیگـر  یکـی  آفتابـی«  »شـب 
جشـنواره فیلـم فجر اسـت که مـدت زمان سـاخت آن بیش از 
نیـم دهـه بوده اسـت. این اثر به دلیل طولانی شـدن سـاخت، 
با دردسـرها و حاشـیه های ریز و درشـت فراوانی مواجه شـده، 
امـا در نهایـت بـا حضـور زهـرا مشـتاق بـه عنـوان تهیه کننده 
و حمایت هـای بنیـاد سـینمایی فارابـی، سـرعت تولیـد پـروژه 

بالاتـر رفتـه و امـروز بـه جشـنواره فجر هم رسـیده اسـت

صندوقچه ای 
از شهر قصه ها

5 سال طول کشیده است که سیدعلی مدنی و تیم همراهش این 
انیمیشن را به ثمر نشانده اند. البته این گروه، تولید مداوم و پشت سرهم 
نداشته است و به دلیل مشکات مالی که با آن سر و کار داشتند، 
سرعت تولیدشان در یک منحنی سینوس وار قرار داشته و دائما کم 

و زیاد می شده است. 
با  البته  که  برده  زمان  ماه  پنج  آفتابی«  فیلمنامه »شب  نوشتن 
اصاحاتی هم مواجه شده است. نکته جالب توجه درخصوص شب 
آفتابی این است که نسخه اولیه آن نیم ساعت از نسخه ای که امروز 
شاهد آن هستیم زیادتر بوده و در حین کار آن را تعدیل کردند تا به 

90 دقیقه برسد.
 یکی از برگ برنده های شب آفتابی این است که اشکان صادقی، 
گوینده  مطرح حوزه انیمیشن که در کارهای شاخصی مثل »در 
جستجوی نمو«، »شگفت انگیزان«، »ماشین ها«، »شرک« و... کار 
گویندگی انیمیشن سینمایی را انجام داده است، مدیر دوباژ کار بوده 

و سازندگان به او تیمش خیلی امیدوارند.

نکته ها

یک انیمیشن 5 ساله
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سـید علـی مدنـی: داسـتان انیمیشـن سـینمایی 
»شـب آفتابـی« در مورد یک شـهر قصه اسـت که در 
این شـهر صندوقچه ای وجود دارد که شـب ها داسـتان 
تعریـف می کنـد. ایـن صندوقچـه و داسـتان هایی که 
می گویـد، باعـث آرامـش شـهر اسـت و اگـر نباشـد 
دیگـر هیچ وقـت در آن شـهر قصه، شـب نمی شـود و 
همیشـه روز اسـت و این مسـئله انرژی  زیـاد از مردم 
می گیـرد و باعـث آشـفتگی و بـه هم ریختگـی شـهر 
می شـود، تا اینکه شـغال های کشـور همسـایه به این 
شـهر حمله می کننـد و صندوقچـه را می دزدنـد و این 
شـروع ماجـرا می شـود. ماجرایـی کـه در آن بچه ها و 
مسـوولان شـهر وارد ماجـرا می شـوند. ایـن کار چون 
پـروژه اول مـا بـود، تـاش کردیـم کـه مسـائل فنی 
را کامـا مدنظـر قـرار دهیـم و باتوجه بـه چالش های 
مالـی کـه داشـتیم، سـعی کردیـم مخاطـب عـام را با 
تعـداد زیـاد کاراکتـر و تعـدد صحنه هـا، به سـمت کار 
جـذب کنیـم. امـا بایـد ایـن را بپذیریـم کـه بـه طور 

کلـی انیمیشـن های سـینمایی مـا کـه در چنـد سـال 
از آنهـا هـم در سـالن های مختلـف  اخیـر تعـدادی 
سراسـر کشـور پخـش شـده اند، هـم از لحـاظ فنـی 
هـم مشـکل داشـتند هـم از لحـاظ فیلمنامـه و هنوز 
هـم ایـن مشـکات در آثار مـا وجـود دارد. انیمیشـن 
در دنیـا به نسـبت دیگـر هنرها صنعت جوانی اسـت و 
در ایـران هـم کـه جوان تر و اگـر بخواهیـم آثارمان را 
با اسـتانداردهای جهانی قیـاس کنیم، حتما می فهمیم 
کـه کمبودهایـی وجـود دارد، اما اگر قیـاس را بگذاریم 
بـا کارهای قبلی که در سـینما به نمایـش درآمده، باید 
قاطعانـه بگویـم که سـعی کردیـم بهتر از آنها باشـیم. 
امـا حل این مسـئله در کشـور مـا منوط به این اسـت 
که تولید داشـته باشـیم و گروه های مختلف انیمیشـن 
سـازی تجربیاتی که از کارهای گذشـته کسـب کردند 
را بـه پـروژه بعـدی بیاورند تـا با این روش مشـکات 
موجـود در صنعت انیمیشـن را در سـال های آینده حل 

کننـد و ضعف هـای موجـود را برطـرف کنند. 

سعی کردیم »بهتر« باشیم
روایت فیلمساز



بولتن سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر16

گزارش تصویریفلاش بک درنـــگخــــانهپرونـــدهگزارشخبـــــــرســـرمقاله

همایـون غنـی زاده را بیشـتر بـا تئاتـر می شناسـیم. او تـا بـه 
حـال نمایش هـای موفقـی را روی صحنه برده و بعد از کسـب 
موفقیـت در ایـن حوزه حالا قدم به عرصه فیلمسـازی گذاشـته 
اسـت. »مسـخره بـاز« اولیـن فیلـم بلنـد سـینمایی غنـی زاده 
اسـت کـه بـا تهیه کنندگـی علـی مصفـا به سـرانجام رسـیده 
و حـالا عـاوه بـر بخـش نـگاه نـو در بخـش رقابتی سـودای 

سـیمرغ هـم پذیرفته شـده اسـت.

به گفته علی مصفا تهیه کننده »مسخره باز« این 
فیلم بعد از پشت سر گذاشتن سه ماه پیش تولید 
جلوی دوربین رفته و فیلمبرداری آن دو ماه زمان 

برده است.

همایون غنی زاده قبل از ورود به عرصه کارگردانی 
سینما از چهره های فعال در حوزه تئاتر محسوب 
می شد و تا امروز 9نمایش به کارگردانی او روی 

صحنه رفته است
به گفته علی مصفا تهیه کننده “مسخره باز”، در 
مجموع برای تولید این فیلم حدود چهار میلیارد 
تومان هزینه شده است. به نظر می رسد بخش قابل 
توجهی از این هزینه مربوط به تعداد بالای بازیگران 

چهره باشد.

 5

 9

 4

برای فیلمی که 
پر  از موست
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در  غنی زاده  همایون  با  بازیگر:  نصیریان/  علی 
منزل بهمن فرمان آرا آشنا شدم. همان جا گفت وگویی 
داشتیم که احساس کردم انسان خاقی است. اطاع 
تئاتر  به  راجع  دارد و کمی  فیلم  نداشتم قصد ساخت 
صحبت کردیم. وقتی مسأله فیلم مطرح شد و برای 
بازی در “مسخره باز” به من پیشنهاد داد، فیلمنامه را 
در  دارد.  تازه و خاقانه ای  نگاه  دیدم خیلی  و  خواندم 
طول کار هم این تازگی را احساس می کردم. من به 
کسانی که تجربه های تازه می آوردند عاقه مند هستم 
و دلم می خواهد کمکشان کنم و در این فیلم ها حضور 
داشته باشم؛ چون فکر می کنم با نوآور بودنشان به من 
هم درس می دهند و می توانم از آن ها یاد بگیرم. به نظرم 
قبول چنین کارهایی خوب است، البته نمی گویم همه 
کسانی که تازه وارد سینما می شوند و بیشتر از نسل سوم 
هستند خاقیت دارند، بلکه معتقدم بین این جوان ها در 
همه زمینه ها از طراحی صحنه تا بازیگری و کارگردانی و 

.... آدم های بااستعدادی پیدا می شود که یکی از اینها آقای 
همایون غنی زاده است.

فیلم اولی بودن کارگردان برایم مهم نبود
وقتی با همایون غنی زاده شروع به کار کردیم در حین 
کار مطمئن شدم واقعا خاق است؛ خودم را سپردم به 
او و همه آنچه که می خواست و می گفت را کامل انجام 
می دادم. معتقد بودم او یک مشی و خطی دارد که من 
نباید دخالت کنم و آن را به هم بزنم. از کار کردن با 
برایم تجربه  او  با  کار  و  بسیار راضی هستم  غنی زاده 
نام  به  او  از  تئاتری  وقتی  اگرچه  بود.  جالبی  و  جذاب 
»می سی سی پی نشسته می میرد« را دیدم، بیشتر باورم 
شد که او واقعا از افراد خاق و با استعداد این سرزمین 
است. برایم مهم نبود کار اول یا چندمش باشد و از این 
همکاری احساس خوبی دارم. آنچه اهمیت داشت نوع 

نگاه و سبک او بود.

»مسخره باز« به تهیه کنندگی علی مصفا بعد از یک 
پیش تولید نسبتا طولانی اواخر خرداد سال جاری وارد 
رفت.  قاضی  علی  دوربین  جلوی  و  شد  تولید  مرحله 
همایون غنی زاده نویسندگی و کارگردانی »مسخره باز« 
معروفی چون  نمایش های  پیش تر  او  دارد.  برعهده  را 
»آگاممنون«، »در انتظار گودو«، »ملکه زیبایی لی نین«، 
»کالیگولا« و »می سی سی پی نشسته می میرد« را روی 
صحنه برده است و حالا با اولین فیلم سینمایی بلندش 
بازیگری  تیم  دارد.  حضور  هفتم  و  سی  جشنواره  در 

»مسخره باز« از نقاط قوت این فیلم محسوب می شود؛ 
علی نصیریان، صابر ابر و هدیه تهرانی، بابک حمیدیان و 
رضا کیانیان از بازیگران این فیلم هستند که این ترکیب 
می تواند شانسی برای دریافت سیمرغ بازیگری برای این 
اثر باشد. »مسخره باز« یک داستان جدی دارد که ظاهرا 
در فضایی جدید و متفاوت روایت شده است. در خاصه 
داستان این فیلم آمده: »تو پرورشگاه صدام می کردند 
صورت  حواله  محکمی  مشت  من  اما  باز!  مسخره 

یکیشون کردم تا داستان رو شروع کنم.«

علاقه مند به تجربه های تازه

داستان یک مشت محکم...

بازیگر فیلم

گزارش تولید
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ایمـان امیـدواری/ طـراح گریـم: زمانـی 
کـه فیلمنامـه »مسـخره باز« را می خواندیـم یک 
چیزهایـی می دیـدم کـه می گفتیم این ها شـدنی 
نیسـت و بایـد سـینمایی اش کـرد. در تعریـف 
نمی توانـم توضیـح دهـم امـا ایـن کار بـرای من 
تجربـه خیلـی عجیبـی بـود. همایـون غنـی زاده 
تمـام آنچـه کـه در فیلمنامـه بـود سـاخت و من 
فکـر می کنم تمـام رویاهایش را روی پـرده آورد، 
وقتـی فیلـم را ببینیـد این نکته کاما مشـخص 
اسـت. مـن روی جسـارت همایـون غنـی زاده 
تأکیـد می کنـم و این بـرای من نقطـه مثبت کار 
اسـت. امسـال فیلم های متفاوتی انجـام دادم که 
در میانشـان ایـن کار بـه شـدت اثـری فانتزی و 
مـدرن اسـت. طراحـی گریم در »مسـخره باز« به 
شـدت فانتزی اسـت و اصـا کار رئالیته نکردیم. 
مـن معمـولا در کارهایـم کار عجیبـی نمی کنم، 
در اینجـا هـم گریـم خاصـی در شـخصیت ها 
نمی بینیـم و چهره هـا خیلی رئال و سـاده اسـت. 
همایـون غنـی زاده در سـاخت این فیلم جسـارت 
خوبـی داشـت و من به عنـوان عضـوی از کار از 
نتیجه خیلی راضی هسـتم و نگاهم مثبت اسـت. 
کارگـردان  غنـی زاده  همایـون  می گویـم  فقـط 

است.  جسـوری 

یادداشت عوامل

همکاری با یک کارگردان جسور 

علی نصیریان درباره شانس فیلم »مسخره باز« در 
شکار سیمرغ می گوید: »به نظرم مخاطبان فیلم 
را خواهند دید و خوششان می آید. فکر می کنم در 
زمینه کارهای خاق و متفاوت بزرگ ترین امتیاز 
این فیلم نگاه تازه، قصه  جدید و شخصیت هایی 
باشد که می بینیم و هیچ کدام تکرار شده نیست. 
حداقل خود من چنین شخصیتی را تابه حال بازی 
نکرده ام و حتی نزدیک به شخصیت های قبلی  هم 
نیست. در مورد داوری و سیمرغ نمی توانم بگویم 
خوششان می آید یا نه، ولی من از نوآوری که این 
کار داشت خوشم آمد؛ در هر حال بخشی از سینما و 
کار ما ریسک است و معلوم نیست چه خواهد شد.«

شانس سیمرغ

کار ما ریسک است

نصیریان درباره پیش بینی شرایط فیلم »مسخره باز« 
در اکران عمومی معتقد است: »از امتیازهای کار 
آقای غنی زاده هم در تئاتر هم در سینما این است 
که فقط به یک قشر خاص نگاه نمی کند و با دید 
بازی که نسبت به عموم مردم دارد دلش می خواهد 
همه گروه ها کار او را ببینند. درواقع فیلم برای یک 
قشر خاص ساخته نشده و در مجموع فکر می کنم 
بتواند تماشاگر را جذب کند. درست است که سینما 
انتقال دهنده پیام آموزنده و انسانی است، ولی سوای 
آن جنبه های سرگرم کننده و تفننی هم دارد که 
لازم است هر فیلمی این ویژگی را داشته باشد. 
همایون غنی زاده از این جنبه کارگردان هوشیاری 

است.«

شانس  اکران

دید باز یک کارگردان
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درباره آبان
فیلم سینمایی »روزهای نارنجی« با نام قبلی »واسطه« از فیلم های 
کنجکاو ی برانگیز در بخش نگاه نو جشنواره امسال است؛ فیلمی 
که اولین تجربه کارگردانی یک مستندساز موفق است و سابقه 
حضور موفق در چند جشنواره خارج از کشور را هم داشته است. این 
فیلم به کارگردانی آرش لاهوتی و تهیه کنندگی علیرضا قاسم خان 

در جشنواره سی وهفتم به رقابت با دیگر فیلم های اول می پردازد.

از پیش تولید تا پایان ساخت »روزهای نارنجی« 
حدود سه ماه و نیم یا به تعبیر دیگر 105 روز زمان 

صرف شده است.

بودجه ای  تومان  میلیون   500 و  میلیارد  یک 
است که به گفته علیرضا قاسم خان صرف تولید 

»روزهای نارنجی« شده است.

آرش لاهوتی پیش از ورود به سینمای داستانی پنج 
مستند را کارگردانی کرده که از میان آن »راننده و 
روباه« و »آبی کم رنگ« در جشنواره های داخلی و 

خارجی حسابی خوش درخشیدند.

 105

 1/5

 6

روزهای نارنجی؛ آرش لاهوتی
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اواخر  را  نارنجی«  »روزهای  تولید  لاهوتی:  آرش 
پاییز پارسال شروع کردیم، روزهای سنگینی که هنوز 
وزن شان را روی شانه هایم احساس می کنم. گروه هفتاد، 
هشتاد نفره ای که در باغ های شمال کشور جمع شده 
بودند تا پس از سی و پنج روز کاری، احساس تنهایی و 
دورافتادگی زنی را در زندگی پرفراز و نشیبش به تصویر 
ذره -ذره شکل می گرفت  نارنجی«  بکشند. »روزهای 
و تولید همه جزییات در ابتدا در 35 روز برای من غیر 

ممکن جلوه می کرد. 
وقتی به فیلم می نگرم درمی یابم ما چه قدر صحنه های 
شلوغ و پر تنش و پر از آدم های جور واجور خلق کردیم، 
از شبی که آتشی بزرگ برافروختیم تا در باغ صحنه 
حفاظت از درختان در آستانه سرمازدگی را فیلمبرداری 
کنیم، تا صحنه ازدحام دلالان سورتینگ در میدان بار 
و خانه هایی پر از کارگران زن پرتقال چین که پشت هر 

کدامشان قصه ای نهفته بود. 
در اینجا باید اعتراف کنم که بی صبرانه منتظر اولین 
نمایش فیلم برای منتقدان، اهالی رسانه و مردم هستم 
و امیدوارم حاصل کار این گروه یک دل و صمیمی بتواند 
نظر آنان را جلب کند. همچنین ضمن ابراز امیدواری 
برای موفقیت همه کارگردانان بخش نگاه نو جشنواره 
کارگردانان  برای  می کنم  فکر  به شخصه  فجر،  فیلم 
نمایش  اولین  دیدن  از  جذاب تر  چیز  هیچ  فیلم اول 

تاش شان با اهالی سینما نیست. 
همه این ها را نوشتم اما لازم می دانم از کسی که در 
سخت ترین شرایط پشتم ایستاد و حمایتم کرد تشکر 
کنم؛ شهنام شهباززاده عزیز که اگر نبود شاید »روزهای 
نارنجی« ساخته نمی شد. در پایان فقط تشکر می ماند 
از عوامل فیلم که اگر هر کدامشان نبودند »روزهای 

نارنجی« شکل دیگری به خود می گرفت.

»روزهای نارنجی« اولین تجربه کارگردانی آرش لاهوتی 
است که پیش از این در آمریکا و هندوستان به نمایش 
درآمده و در هفتمین دوره جشنواره مانهایم آلمان نیز حضور 
داشته است. لاهوتی در جشنواره مانهایم، جایزه بهترین 
فیلم را با عنوان »سینماگر بزرگ تازه وارد« برای »روزهای 
نارنجی« دریافت کرد و از هدیه تهرانی بازیگر زن فیلم 
تقدیر شد. این فیلم داستانی از زندگی پر فراز و نشیب 
زنی میانسال به نام »آبان« )با بازی هدیه تهرانی(، که 

واسطه استخدام کارگران زن فصلی برای کار در باغ های 
مرکبات شمال کشور می شود. آرش لاهوتی که بیشتر در 
مقام مستندساز شناخته می شود همراه با جمیله دارالشفایی 
داشتند.  برعهده  را  اثر  این  نویسندگی  مشترک  به طور 
»روزهای نارنجی« اواخر سال گذشته جلوی دوربین رفت 
و نسخه ناقصی از آن به دبیرخانه جشنواره سی وششم 
ارسال شد، اما به خاطر تکمیل نبودن موفق به حضور در 

جشنواره نشد.

روایت یک زندگی پر فرازونشیب

تازه وارد

روایت فیلمساز

گزارش تولید
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آرش لاهوتـی: »روزهـای نارنجـی« تـا بـه 
امروز حضور درخشـانی در جشـنواره های خارج از 
کشـور داشـته اسـت. آرش لاهوتی هم در عرصه 
مستندسـازی پیـش از ایـن درخشـش و تجلیـل 
در رویدادهـای سـینمایی متعـددی را در داخـل و 
خـارج از کشـور تجربـه کرده اسـت. همـه این ها 
نشانه هایی سـت که می تـوان براسـاس آن انتظار 
اتفاقـی تازه بـرای این فیلمسـاز جوان را داشـت. 
هرچنـد لاهوتـی خـود عاقـه ای بـه پیش بینی 
درباره شـانس فیلمش در شـکار سـیمرغ ندارد اما 
»روزهـای نارنجی« عاوه بـر کارگردانی در زمینه 
ترکیـب بازیگـران و حتی برخـی بخش های فنی 
دیگـر هـم می توانـد در گـروه فیلم هـای مدعـی 

سـیمرغ قرار بگیرد.

»روزهای  فیلمبردار:  محمدی/  فرشاد 
نارنجی« برایم چالشي سخت و طاقت فرسا بود، 
نه از منظر شرایط کاري. بلکه چالش من به خاطر 
بدان  بود که آرش لاهوتي مرا  ناشناخته اي  سفر 
ترغیب کرد. بسیار مطمئن و مشتاق همراه با شور 
و شوق. من اما از سفری تا به این حد ناشناخته کمی 
مضطرب بودم و البته به شدت کنجکاو و مشتاق. راه 
برایم غریب بود و ترسناک؛ ترس از آبروي حرفه اي و 
اعتبار)که اکنون برایم چندان مهم نیستند( اما شوق و 
شور آرش لاهوتي، شناخت فوق العاده اش از سینما و 
ادبیات، سادگي و صداقت و کودک درونش و انگیزه 
فوق العاده اش مرا مصمم کرد در راهي قدم بگذارم 
که بسیار از من دور بود و تا بحال تجربه نکرده 
بودم. فیلم را که مي بینم خودم را درون این فیلم 
نمي شناسم )لطفا این حس مرا به معنای بد یا منفی 
تعبیر نکنید، اتفاقا فیلم را بشدت دوست می دارم(. 
شاید باید فیلم را چندباره ببینم، با »آبان« همراه شوم 
و زنان غریب و زحمتکش و جدا افتاده را دریابم. 
همچنین در این سفر قدردان تاش و چالش هاي 
بسیار با »هدیه تهراني« هستم که مرا به درجه اي از 
شناخت  شخصیت آبان رساند که بي مهابا خودم را 

رها کردم. خوشحالم از این سفر.  

آرش لاهوتی: گمان می کنم و امیدوارم »روزهای 
نارنجی« با توجه به برخورداری از بازیگران و عوامل 
برجسته، خط داستانی و روایی قوی، موضوع بکر 
و حضور در جشنواره فیلم فجر بتواند میان مردم و 
مخاطبان خاص و جدی تر سینما جای خود را باز کند و 
مورد اقبال عموم واقع شود. حضور در جشنواره فیلم فجر 
و دیدن فیلم با مردم، منتقدان و اهالی رسانه می تواند 
معیار خوبی برای تیم سازنده »روزهای نارنجی« در 
راستای مخاطب شناسی و بازخورد فیلم باشد. تیم سازنده 
»روزهای نارنجی« تمام تاش خود را برای اکران فیلم 

در نیمه اول سال جدید به کار خواهد بست. 

شانس سیمرغ

یادداشت عوامل

شانس  اکران

تجربه تازه

شادمان از سفری ناشناخته

به دنبال مخاطب خاص
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زهر مار؛ جواد رضویان
جـواد رضویـان پس از سـال ها درخشـش در قـاب کمدی های 
تلویزیونـی و بـازی در فیلم هـای کمدی در سـینما، حالا بخت 
خـود را در مقـام کارگـردان بـه آزمـون گذاشـته و »زهـر مار« 
را بـه جشـنواره سـی وهفتم فیلـم فجـر رسـانده اسـت. اولیـن 
تجربـه کارگردانـی سـینمایی رضویـان بعـد از سـاخت چنـد 
سـریال تلویزیونـی و چنـد تله فیلـم، یکـی از دو فیلـم کمـدی 
جشـنواره امسـال محسـوب می شـود که به تهیه کنندگی جواد 

نوروزبیگی به سـرانجام رسـیده اسـت.

با احتساب چهار ماه پیش تولید و فیلمبرداری و سه 
ماه پست پروداکشن در مجموع برای ساخت فیلم 

»زهرمار« 210 روز زمان صرف شده است.

بـه گفتـه جـواد نوروزبیگـی تولیـد اولیـن فیلـم 
سـینمایی جـواد رضویـان با بودجه ای حدود سـه 

میلیـارد تومـان به سـرانجام رسـیده اسـت.

فیلـم سـینمایی »زهرمـار« شـانزدهمین تجربـه 
نقش آفرینی سـیامک انصاری در سینما محسوب 
می شـود کـه در کارنامـه اش تنوع ژانـری فیلم ها، 

جلـب توجـه می کند.

210

 3

 16

زهری که هلاهل نیست
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سـیدجواد رضویـان: در تعریف فیلمنامـه »زهرمار« 
می توانـم بگویم ایـن کار برخاف دیگـر کارهایی که من 
در آن هـا بـازی کـردم تاحدودی نـگاه جدی تری به جامعه 
دارد و سـعی کردیـم در طول داسـتان بیشـتر به تلخی ها، 
شـادی ها و ناکامی هـا بپردازیـم. رفتـن سـراغ این سـوژه 
بـرای خـودم جـدی بـود، از ایـن بابـت کـه ترجیـح دادم 
سـراغ گونه ای بروم که خیلی دوسـت داشتم در آن حضور 
داشـته باشم اما شـاید بیشـتر وقت ها برای بازی کردن به 
من اعتماد نمی شـد؛ بنابرایـن ترجیـح دادم الان که خودم 
می خواهـم شـروع بـه سـاخت فیلم کنم سـراغ ایـن نوع 
روایـت و موضوع بـروم. البته »زهرمار« لحظات خنده داری 
هم دارد و ممکن اسـت شـما در بخش هایـی بخندید، اما 
کار تـا حـدودی جدی اسـت و مـن صرفا ایـن کار را برای 

خنداندن مخاطب نسـاختم.
 خدا را هزار مرتبه شکر

اگر همیـن امروز می خواسـتم وارد مرحلـه پیش تولید این 

فیلـم شـوم قطعـا متفاوت تـر ایـن کار را انجـام مـی دادم. 
براسـاس تجربیاتی کـه در این چنـد وقت به دسـت آوردم 
و نگاه های کارشناسـانه ای که آمدند و »زهرمـار« را دیدند، 
به نظرم اگر الان سـاخت این فیلم را شـروع می کردیم آن 
را پخته تـر ارائه می دادم و امیـدوارم بتوانم در کارهای بعدی 
ایـن نـکات را لحاظ کنم. الان که سـاخت فیلـم به پایان 
رسـیده اگر بخواهم بگویم در دل پیش تولیـد چه مواردی 
عامـل بازدارنـده کار بـود نیاز به سـاعت ها حـرف و بحث 
دارد، امـا ترجیـح می دهـم ایـن را بگویم کـه خـدا را هزار 
مرتبه شـکر می کنم از اینکه این فیلم به سـرانجام رسـید. 
خوشـحال هسـتم که »زهرمار« مورد لطف دوسـتان قرار 
گرفتـه و از میـان تعـداد زیـادی فیلم اولی که قابـل بودند، 
ایـن فیلـم در میـان 10 فیلم بخـش نگاه نو قـرار گرفته و 
امیدورام شـرمنده این اعتماد نشـوم. از طرفـی از همراهی 
همکارانـم تشـکر می کنـم و سپاسـگزارم که مـن را کنار 
خودشـان قبول کردند تا این فیلم را به سـرانجام برسـانیم.

اردیبهشت ماه امسال پروانه ساخت »زهرمار« صادر شد 
و جواد رضویان بعد از تجربه در سریال های تلویزیونی 
که بیشتر به عنوان بازیگر حضور داشت و گاهی هم 
او را به عنوان کارگردان دیدیم، تصمیم گرفت سراغ 
بلندش  فیلم  اولین  آن ساخت  و حاصل  بیاید  سینما 
به  عباسی  پیمان  توسط  داستانی  با  »زهرمار«  شد. 
نگارش درآمده و جواد نوروز بیگی تهیه کنندگی آن را 
برعهده دارد. به گفته عوامل فیلم، اولین ساخته جواد 
رضویان تنها به قصد خنداندن مخاطب ساخته نشده 

و در قالب طنزی اجتماعی روایت می شود. در خاصه 
داستان منتشرشده از این فیلم آمده است: »حشمت: 
فکر نمی کردم تاوان اشتباهم رو با تو پس بدم، لیا: 
شبنم  انصاری،  سیامک  »زهرمار«  در   » زهرمار... 
مقدمی، شقایق فراهانی، سیامک صفری، نسیم ادبی، 
برزو ارجمند، علی استادی، رضا رویگری، حسین محب 
اهری و سیامک ادیب ایفای نقش می کنند که هرکدام 
پیش از این کم و بیش تجربه بازی در آثار کمدی را 

تجربه کردند.

جدی، اما کمی خنده دار 

در جمع طنازان

روایت فیلمساز

گزارش تولید
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و  مـورد سـیمرغ  سـیدجواد رضویـان:  در 
جایـزه فقـط می توانـم بگویم من تمام تاشـم 
مـن  امـا  نکنـد  بـاور  کـردم؛ شـاید کسـی  را 
تصـور ایـن را نداشـتم که فیلـم »زهرمـار« در 
بخـش نـگاه نـو انتخـاب شـود و در جشـنواره 
بمانـد؛ از ایـن بابـت بسـیار خوشـحال هسـتم. 
امیـدوارم در طول جشـنواره بـا فیلم ها منصفانه 
برخـورد شـود. البتـه همان طـور کـه خوبی ها را 
می گوینـد مـن آمـاده شـنیدن کاسـتی های کار 
هـم هسـتم، چـون می دانـم ابتـدای راه قـرار 
دارم و قطعـا کار مـن کاسـتی های زیـادی دارد 
کـه مـن نیـاز دارم ایـن مـوارد گفته شـود تا در 
کارهـای بعـدی بتوانـم آن هـا را درنظـر بگیرم.

پیمان عباسی/فیلمنامه نویس: داستان »زهرمار« 
برمی گردد به زمان تحصیل من در دوران راهنمایی. 
دوستی داشتم که برادر بزرگ ترش علی اکبر، مجله ای 
به مدرسه می برد و به بچه ها کرایه می داد. یکی از بچه 
مثبت های کاس شان بارها به او گفته بود که با این 
کار بچه ها را به گناه می اندازد و تأکید کرده بود به مدیر 
مدرسه خبر می دهد. بالاخره علی اکبر بابت بردن این 
مجله از مدرسه اخراج می شود. زمانی که خودش این 
داستان را برای ما تعریف می کرد یک مرد چهل ساله 
بود ولی هنوز نسبت به آن فرد کینه داشت. تا اینکه 
اتفاقی آن پسر مثبت را درحالی که روحانی شده می بیند. 
علی اکبر تصمیم به انتقام می گیرد و بایی سر او 
می آورد که تا مدت ها برای همه تعریف می کرد. این 
داستان در ذهن من مانده بود و دوست داشتم روزی آن 
را بنویسم؛ بالاخره 13 سال بعد این اتفاق افتاد، اما چون 
قصه لبه تیغ بود، پروانه ساخت نمی گرفت. بارها تاش 
و تغییراتی در داستان انجام دادم اما نشد. دوسال پیش 
خودم خواستم به عنوان فیلم اولم بسازم اما بازهم نشد. 
قصه را برای جواد رضویان تعریف کردم، او خوشش 
آمد و گفت فیلمنامه را بده من بسازم، بعد هم جواد 
نوروزبیگی آمد وسط. دوباره فیلمنامه را بازنویسی کردیم، 
روحانی را حذف کردیم، به جایش مداح گذاشتیم و 

پروانه ساخت بعد از سال ها سماجت صادر شد.

سـیدجواد رضویـان:  به جای آنکـه بخواهم از 
سرنوشـت فیلم در اکـران عمومـی بگویم ترجیح 
می دهـم اول مـردم فیلم را ببیننـد و قضاوت کنند 
و بعـد خـودم دربـاره اش نظـر بدهـم. ان شـاا... که 
مـردم از دیـدن فیلـم لذت ببرنـد و راضی باشـند. 
بـه قول معروف »لا یکلف الله نفسـاً إلا وسـعها« 
یعنـی من آن چیزی که وسـعم بوده انجـام دادم و 
ایـن را به یقین می گویم کـه در تمام مراحل تولید 
سـعی کردم بـرای کار کم نگذارم. امیـدوارم چه در 
جشـنواره و چه در زمان اکـران عمومی »زهرمار«، 
مردم فیلم را ببینند و بپسـندند و بعد از آن نقدهای 

منصفانه شـان را با ما درمیـان بگذارند. 

شانس سیمرغ

یادداشت عوامل

شانس  اکران

امید به انصاف

داستان یک انتقام

قضاوت با مردم
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نوستالژی های من و صفی
معادی از   قرابت های  اتفاقی با یزدانیان می گوید

صفـی یزدانیـان را از فیلـم »در دنیـای تـو سـاعت چنـد اسـت« 
می شـناختم و فیلـم و نقدهـای آن را در ماهنامـه فیلـم در مـورد 
کارگردانان بنام سـینما دوسـت داشتم، تا اینکه پیشـنهاد بازی در 
فیلـم »ناگهـان درخـت« را داد و بعد کـه وارد پروژه شـدم، خیلی 
زود متوجه شـدم در بخش تولید هم مشـکات زیادی وجود دارد 
و فیلـم بـرای تولید نیاز به کمـک دارد. به ایـن دلیل که فیلمنامه 

را دوسـت داشـتم، خیلـی تاش کردم که فیلم سـاخته شـود. 

واهمه ای از نوستالژی ها نداشتیم
مـن و صفـی با اینکه فاصله سـنی داریـم، اما اتفاقـی به یکدیگر 
نزدیـک هسـتیم؛ یعنی وقتـی با هم شـروع به گفت وگـو کردیم، 
متوجـه شـدیم کتاب هـا و موزیک هایی که شـنیدیم بـه یکدیگر 
خیلـی نزدیـک اسـت، و ایـن یکـی از اتفاقـات درجـه یکـی 
اسـت کـه در سـینما همیشـه به دنبـال آن بـودم و آن را دنبـال 
می کـردم، چراکـه قرابـت و همفکـری لـذت اصلـی هنر اسـت. 
نوسـتالژی های فیلـم مربوط به صفی یزدانیان اسـت و مـا درباره 
بسـیاری از آن هـا صحبـت کردیـم. ما همیشـه فکر مـی کردیم 
ممکـن اسـت بـا بخش هایی عـده ای ارتبـاط برقـرار نکننـد، اما 
بـه دلیـل اینکـه فیلـم، مخاطـب خـود را به واسـطه برقرارکردن 
ارتبـاط بـا نوسـتالژی ها نمی خواهـد نگـه دارد، نسـبت بـه آن 
واهمـه ای نداشـتیم. گفت وگوها 
زبـان  فیلـم  دیالوگ هـای  و 
ادبـی صفی یزدانیان اسـت 
کـه نمونـه آن را در فیلـم 
»دنیـای تـو سـاعت چنـد 
اسـت« می بینیم، اما اینجا 

کمـی متعالی تـر اسـت. 

همواره دنبال یک اتفاق جدیدم
مـا گویش هـای فیلـم را تمریـن کردیـم و تاش مـان ایـن بـود 
کـه از ایـن لحن اسـتفاده کنیم. اصـرارم کار با کارگردانـان جوان 
نیسـت، کما اینکه صفی یزدانیان 10 سـال از من بزرگ تر اسـت. 
در بیشـتر اوقـات فیلمنامه هایـی که شـبیه قصه های دیگر اسـت 
را کار نمی کنـم. همـواره دنبال یک اتفاق جدیـدم، اتفاقی که اول 
بایـد بـرای خـودم طراوت داشـته باشـد تـا به واسـطه آن طراوت 
احسـاس کنـم می توانـم بـاری از دوش فیلـم بـردارم و چیزی به 
آن اضافـه کنـم، در غیـر این صـورت ترجیح می دهـم کار نکنم.

حال سینما بهتر می شود
روند سینمای ایران روبه رشد است و در تمام جهان سینما رشدکرده 
و ارتباطات ما با جهان نزدیک تر شده است و موفقیت هایی که از 
قبل داشتیم، تکرار می شود. از نظرم این سینما متعالی است و در 
این چهل سال پیشرفت خوبی داشتیم. در سال های اخیر نوع سلیقه 
خیلی از مدیران در حال هدایت سینما به سمت دیگری است که با 
فکرم همسو نیست، اما باز هم سلیقه مخاطب نیست و چیزی است 
که به خورد مخاطب می دهند و می گویند مخاطب در این برهه که 
ناراحت و نگران است، احتیاج به تفریح و خنده دارد، اما این خنده و 
تفریح نیست. جدا از این ها به نظرم سینماگران فوق العاده ای داریم که 

به واسطه فعالیت آنان حتما حال سینما بهتر خواهد شد. 



بولتن سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر26

گزارش تصویریفلاش بک درنـــگخــــانهپرونـــدهگزارشخبـــــــرســـرمقاله

مهتابِ سردِ یک عاشقانه
مهناز افشار از بازی در  »ناگهان درخت« گفت

»ناگهان درخت« دومین فیلم بلند صفی یزدانیان 
هم در حال وهوایی مشابه فیلم اولش سیر می کند. 
جذابیت فیلم نامه یزدانیان برای شمای بازیگر چه بود 

که بازی در آن را پذیرفتید؟
مـن وقتـی »در دنیـای تو سـاعت چنـد اسـت؟« را دیـدم خیلی 
دوسـتش داشـتم. چـون احسـاس می کـردم بـا آدمـی مواجهـم 
کـه هـر چیـزی در ذهنـش دارد مـال خـودش اسـت و دنیایـی 
دارد کـه هیـچ ربطی بـه دنیای امـروز و جامعه و فضـای مجازی 
نـدارد. مـن ایـن ویژگـی صفـی را خیلـی دوسـت دارم. ویژگـی 
مهم تـرش ایـن اسـت کـه تـو ناگهـان متوجـه می شـوی دنیای 
صفـی و دغدغه هایـش در عین اینکه شـبیه این جامعـه امروز ما 
نیسـت، چقدر شـبیه خود ماسـت، و چقدر چیزهایی کـه به خاطر 
مـی آورد از جنـس خاطره هـا و دنیایـی اسـت کـه انـگار مـا یک 
جایـی گم شـان کرده ایـم. مـن ایـن جسـارتش را در فیلمسـازی 
خیلـی دوسـت دارم و اینکه در این دنیای متفـاوت، کار خودش را 

می کنـد خیلـی برایـم جذاب اسـت.
شخصیت مهتاب در قصه عاشقانه یزدانیان یک جور 
وصله ناجور است. پیوندی هم با گذشته فرهاد ندارد 

که عاشقِ سوزان بود. این طور نیست؟
من فکر می کنم »ناگهان درخت« فیلم عاشقانه ایست که مهتابش 
خیلی سرد است. سردی مهتاب در این دنیای عاشقانه، در این دنیای 
مادرانه، در این طبیعتی که سرشار از بوی زندگی است موضوعی 
بود که از وقتی فیلمنامه را خواندم برایم عجیب بود. اما چیزی که 
خیلی ماجرا را برایم جذاب کرد این بود که من خودم اصولا آدم 
برون ریز و به قول دوستان سینمایی »پُرخون« هستم و بازی در 

چنین نقشی یک چالش خوب بود. صفی یزدانیان هم از همان آغاز 
گفت هرآنچه هستی نباش. در دورخوانی و تمرین هایمان می گفت 
این مهنازِ پرهیاهوی تدوین نشده را کنار بگذار. و برای »مهتاب« 
شدن همه چیز مرا از من گرفتند. الان هم که روی پرده فیلم 
را می دیدم واقعا یک آن احساس کردم چه مهتابِ عجیبی را دارم 
می بینم. البته »عجیب« به معنی تعریف نیست؛ چون هرآنچه شده 
نتیجه کارگردانی صفی نازنین و دوستی و همکاری و راهنمایی های 
پیمان سر صحنه است. اما برای خودم مهتاب خیلی متفاوت بود و 

آدمی بود که اصا نمی شناختمش. 
یکی از ویژگی های ناگهان درخت، بازی نابازیگران 
فیلم است. تجربه همبازی شدن با نابازیگران چطور 

است؟
برای من این تجربه »زیبایی مطلق« است. یک اتفاق جذابی که 
می افتد این است که چون این جنس بازیگران پیش زمینه ای در این 
حرفه ندارند آنچه با خودشان به فیلم می آورند بکر بکر است. وقتی 
فیلم را می دیدم آنقدر هما و بازیگر نقش مادر خودم به نظرم واقعی 
می آمدند که فکر می کردم چقدر شبیه مادران خودمان و دوستانمان 
در زندگی واقعی ما هستند. مثل مادرانی که همیشه دیده ایم. برای 

همین این فیلم این قدر واقعی است.

نقش هایـی کـه مهنـاز افشـار و پیمـان معـادی در فیلـم 
»ناگهـان درخـت« بـازی کرده انـد، بـا خـودِ واقعی شـان 
زمیـن تا آسـمان فـرق دارد و این »تفاوت« چالشـی بزرگ 
بـرای آنـان بوده اسـت. تا جایی کـه مهناز افشـار می گوید 
برای رسـیدن بـه نقـشِ مهتـاب، »همه چیز مـرا گرفتند.« 
دربـاره »ناگهـان درخـت« دقایقـی پـس از اکـران فیلم در 
سـینمای رسـانه، با مهناز افشـار گپی زدیم کـه می خوانید.
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فیلـم خیلـی سـاده آغـاز مي شـود، بـا روایت تکـه ای از 
زندگـی روزمـره آدمی کـه بعدا می فهمیـم قهرمان فیلم 
اسـت؛ زنـی که چـای دم می کند، خانـه را مرتب می کند 
و بـه کارهـای روزانه اش می رسـد، راننـده ای که مثل هر 
روز سـفرش را در شـهر شـلوغ آغاز می کند. همچنان که 
فیلـم پیش مـی رود، آدم هـا و اتفاق هـا به مـرور می آیند 
و می رونـد و هـر کـدام گوشـه ای از زاویـه تاریـک قصه 
را روشـن می کننـد و فیلـم را بـه پیـش مي برنـد. امـا 
قهرمـان فیلـم اغلـب سـاکت اسـت و جـز به ضـرورت 
سـخن نمی گویـد، بیشـتر کنش پذیر اسـت تا کنشـگر،  
مثـل جیـران در »بـه همیـن سـادگی«، مثـل یونس در 

»امـروز«، مثل جـال در »قصر شـیرین«. 
فیلم هـای اخیر سـید رضـا میرکریمـی همین قدر سـاده 
اسـت،  درسـت مثـل قصه هـای ریمونـد کارور، حکایت 

تکـه ای از زندگی روزمره آدم هاسـت،  اغلب بـدون فراز و 
فرودهـای روایـی،   آن قدر که نشـان نمی دهد قرار اسـت 

این قـدر تکان دهنده باشـد.  
فیلـم کـه تمـام می شـود تـازه مخاطـب می فهمـد چه 
اتفاقـی افتاده اسـت. اصا تـازه می فهمد کـه فیلم تمام 
شـده اسـت. قصه هایی که »بـه همین سـادگی« روایت 
می شـود امـا کار خـودش را می کنـد و ضربـه اش را بـه 

می زند.  مخاطـب 
»قصـر شـیرین« پـس از فـرود »امـروز« و »دختـر« 
فـراز دوباره سـینمای سـید رضا میرکریمی اسـت. سـید 
رضـا میرکریمـی بـه کمالـی سـیده اسـت کـه می تواند 
قصه هایـش را این گونـه تعریـف  کنـد، همین قدر سـاده، 

همیـن قـدر تأثیرگذار. 

دومیـن فیلـم صفـی یزدانیـان بـر همـان مـدار فیلـم 
قبلـی اش »در دنیای تو سـاعت چند اسـت؟« می چرخد. 
ملودرام عاشـقانه ای که فرهاد دارد، شـیرین دارد، رشـت 
دارد و البتـه یـک مـادر کـه عنصـر بسـیار مهمـی در 
شـکل گیری جهـان فیلـم اسـت. فرهـادش این بـار هم 
همان قـدر خاطره بـاز اسـت، امـا یک چیزی سـر جایش 
نیسـت. جوری که حتی رشـت هم همان رشـت نیست، 
گیلـه گل کودکـی اش این بار »سـوزان« اسـت امـا آنکه 
فرهـادِ رسـیده بـه میانسـالی را در چالـش عشـق بـرای 
گـذر از بی عملی مجـاب می کند، نه سـوزان، که مهتاب 
»سـرد« مزاج نومیـد از آینـده اسـت. مهتابی کـه می داند 
این عشـق آبسـتن هم کـه شـود سـرانجامی در کارش 
نیسـت. چون ناگهان همه چیـز می تواند به پایان برسـد. 

فیلـم یک اسـب چوبـی نمادین، یک کریسـتف رضاعی 
موفـق و یـک همای درخشـان دارد که با مهـر مادرانه و 

بکر زهره عباسـی بر شـانه فیلمسـاز می نشـیند. 
»ناگهـان درخـت« برای آن ها که فیلم قبلـی یزدانیان را 
دوسـت داشـتند یک عیش دوباره اسـت، هرچند رسیدن 
بـه آن کـش دار و دشـوارتر باشـد، هرچنـد فرهـادش بـا 
فرهادشـدن در چالش باشـد و مهنازش از مهتاب شـدن 
در عجـب. ایـن راهی سـت که صفـی یزدانیـان در فیلم 
دومـش رفتـه اسـت و نبایـد پرسـید چـرا رفـت و کجا. 
راهـی کـه مخاطبانـش عاشـقانی جسـور مثـل خـود او 
هسـتند. او رفتـه اسـت، ولو با اسـبی که جایـی نمی رود.

امید ایران مهر

مرتضی کاردر

فراز دوباره

در دنیای صَفی ساعت چند است؟
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کوتاه از  نشست های روز  سوم 
فیلم هـای »بهارسـتان؛ خانـه ملـت«، »ناگهـان درخـت«، 
از  روز  در سـومین  نهـم«  »سـمفونی  و  »قصـر شـیرین« 
سـی و هفتمین جشـنواره فیلـم فجـر در سـینمای رسـانه 
روی پـرده رفتنـد تـا بعـد از آن عوامـل فیلم ها پاسـخگوی 

پرسـش های اهالـی رسـانه باشـند.

صفـی یزدانیان: من به اتـکای کارنامه نوشـتاری خودم اینجا 
را خانـه اصلـی خـود می دانم. فکر می کنم تماشـاگر از اینجـا و از 
چیزهایی که درباره فیلم نوشـته می شـود،  شـروع به جدی دیدن 
فیلـم می کنـد. من 5۸ سـاله هسـتم و چطـور می توانـم بگویم از 

کدام نویسـنده و شـاعر تاثیر گرفته ام.
پیمـان معـادی : فیلمی کـه فیلمنامـه آن نیـاز به کار داشـته 

باشـد را حتـی بـرای بـازی هـم نمی خوانم.
مهراب قاسـمخانی: من هیچ وقت وسوسـه بازیگری نداشتم 
و نـدارم ولـی برایـم ایـن هیجان انگیز بـود که در کنـار این گروه 
باشـم . خیلـی بـا تـرس وارد ایـن کار شـدم امـا برایم خیلـی این 

تجربه هیجان انگیـز بود.
مهنـاز افشـار: صفـی یزدانیـان روز اول بـه من گفت می شـود این هایی که هسـتی نباشـی و من متوجه شـدم بایـد برای بـازی در این 

نقـش تغییر کنم.

ناگهان عشق
نشست خبری فیلم ناگهان درخت به کارگردانی صفی یزدانیان  و تهیه کنندگی پیمان معادی

بابـک بهداد:بـرای سـاخت مسـتند از 25 شـخصیت اسـتفاده 
شـده اسـت که هرکدام برای خود سابقه مستندسازی و تحقیقات 

گسـترده ای دارند اما سـابقه کار دوبله نداشـتند. 

خانه ملت در پردیس ملت
نشست خبری مستند »بهارستان خانه ملت« به 

کارگردانی بابک بهداد
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محمدرضـا هنرمند: این فیلـم نهم من اسـت به خاطر همین 
اسـم ایـن فیلم را سـمفونی نهم گذاشـتم. ضمن اینکه سـمفونی 
نهم بتهوون همه جا به عنوان سـمفونی مرگ شـناخته می شـود. 

با این حال نمی خواسـتم اسـم فیلم سـمفونی مرگ باشـد.
زینـب تقوایـی، تهیه کننـده: مـن می دانسـتم که سـاخت 
فیلمنامه سـمفونی نهم بسـیار سخت اسـت. می توانستم به سمت 
گیشـه بـروم امـا بـا انتخاب خـودم بـه سـمت ایـن کار رفتم که 

بتوانـم با افتخـار در کنارش بایسـتم.
حمیـد فـرخ نـژاد: این که شـما نقشـی را بـازی کنـی که ما 

به ازای واقعی نداشـته باشـد بسـیار سـخت اسـت. شـخصیتی که نباید هیچ حسـی به هیچ چیزی داشـته باشـد و باید روند زمینی شـدن 
ایـن شـخصیت ماورایـی خیلـی ریـز و ظریف به تصویر گرفته شـود. مـن طی این فیلم فهمیـدم که عزراییل یـک دانه اسـت و کارگزاران 

زیـادی دارد بـه اسـم ملک المـوت که من یکـی از آن هـا بودم. 
سـاره بیـات: خیلـی خوشـحالم که آقای هنرمنـد بعد از سـال ها فیلم سـاخت و افتخاری بود بـرای من که توانسـتم در ایـن کار حضور 

باشم.  داشته 

نهمین حرف آقای هنرمند
نشست خبری فیلم سمفونی نهم به کارگردانی محمدرضا هنرمند و تهیه کنندگی زینب تقوایی

رضـا میرکریمـی: قصه بـرای چند سـال پیـش بود، چنـد بار 
خیز برداشـتم که بنویسـم، اما نمی شـد و آنچه می خواسـتم نشـد. 
از سـال پیش با محسـن قرایی و محمد داودی شـروع به نوشـتن 

کردیم.
حامـد بهـداد: لهجه بـا گویش متفـاوت اسـت،  آقـای قرایی و 
میرکریمـی از من خواسـتند لهجه را کنار بگـذارم. دلیلش هم این 
بـود که لهجه های متفاوتـی وجود دارد. اگر منظور گویش هسـت 

به نظـرم قابل اغماض اسـت. 
صریـح  خیلـی  فیلمنامه نویـس:  قرائـی،  محسـن 
نمی خواسـتیم قصه بگوییم. باید یکسـری جزئیـات و اطاعات را 

بـه مخاطـب منتقـل می کردیـم بنابرایـن نیاز به مـدت زمانی داشـتیم. تمام آن لحظاتی که به نظر شـما الزامی نیسـت، در حـال کمک به 
مخاطـب اسـت. مـا نیـاز داشـتیم کـه ایـن جزئیـات را در فیلـم بگوییم تـا به نقـاط اوج برسـیم.

ژیلا شاهی، بازیگر: تجربه کار با آقای میرکریمی یک تجربه شگفت انگیز است و آن هم از این نظر که به شدت حضور دارد. 

فیلمی که بالاخره ساخته شد
نشست خبری فیلم قصر شیرین به تهیه کنندگی و کارگردانی سیدرضا میرکریمی



بولتن سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر30

گزارش تصویریفلاش بک پرونـــدهگزارشخبـــــــرســـرمقاله درنـــگ خــــانه

شنواره فیلم فجر
ت های خبری روز سوم ج

س
ش

مین
پیا

لاد 
می

س: 
عک

گزارش تصویری



31 بولتن سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

شماره نهم، شنبه 13 بهمن 1397

جر
م ف

فیل
ره 

نوا
ش

 ج
وم

 س
روز

ی 
خبر

ی 
ها

ت 
س

ش
ن

می
پیا

لاد 
می

س: 
عک



بولتن سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر32

گزارش تصویریفلاش بک درنـــگپرونـــدهگزارشخبـــــــرســـرمقاله خــــانه

شنواره فیلم فجر
ت های خبری روز سوم ج

س
ش

رین
باق

ن 
عی

: م
س

عک

گزارش تصویری



33 بولتن سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

شماره نهم، شنبه 13 بهمن 1397

جر
م ف

فیل
ره 

نوا
ش

 ج
وم

 س
روز

ی 
خبر

ی 
ها

ت 
س

ش
ن

ری
باق

ن 
عی

: م
س

عک



بولتن سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر34

گزارش تصویریفلاش بک درنـــگپرونـــدهگزارشخبـــــــرســـرمقاله خــــانه

ریاکران »غلامرضا تختی« برای روشن دلان
باق

ن 
عی

: م
س

عک

گزارش تصویری



35 بولتن سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

شماره نهم، شنبه 13 بهمن 1397

لان
ن د

وش
ی ر

 برا
ی«

خت
ا ت

رض
لام

»غ
ن 

کرا
ا

ری
باق

ن 
عی

  م
س:

عک



بولتن سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر36

گزارش تصویریکلاکتدرنـــگخــــانهپرونـــدهگزارشخبـــــــرســـرمقاله

سام ما نه علیک داشت نه سینِ سینما و فقط موند یه لام 
که اونم تا کام تو دهن داشتیم توی سالن این جشنواره خشک 
شد. اومدیم یه فیلم ببینیم که خودمون فیلم شدیم تو این روزا. 
باید رفت اون تو و یه جوری نشست که برگشتی تو کار نباشه، 
برگشتن پاهات که نه، اونا که جون نداره برگرده اگه اسنپ چپ 
نکنه و اتول خُل بازی در نیاره. سرت نباس برگرده، باید چشاتو 
یه جوری بدوزی به پرده که بعد از رفتن از سالن هم جای کوکِ 
سوزن فیلم رو صورتت بمونه و سیرتت جا بیاد از این فیلمی که 
دیدی و تازه فهمیدی که قبل از این چیزی ندیدی. نمیدونم چرا 
وقتی این فیلم رو دیدم زبونم تو جونم بند نیست و بند نمیاد این 
دیالوگ هایی که فکر کنم کار نکرده، کارش تموم شده. القصه من 

بودم و یه ماشین دربست که منو رسوند به این فیلم بن بست 
که دست از سر کیمیایی بر نمیداره و لب می چرخونه به لات 
بازی های گاه  و بی گاه تو محله درخونگاه. من اینجوری نطق 
نمی کردم قبل از این که بعدش به این روز افتادم و شب چه 
خالی بودم از این سینمای روی پرده. دلم می خواد از این جنگ 
بیام بیرون و منگ نشم از روزی که توی سالن تاریک مي گذره 
و آفتاب نداره. هنوزم سام ما بی علیک مونده و ما به فکر 
خداحافظی هستیم و نمی دونیم که کسی حال خداحافظی هم 
نداره. بریم تا یه ظهر دیگه که جای آفتاب رو با مهتابِ توی 
سینما عوض کنیم و چشم بدوزیم به این نما و اون نما و آخر سر 

دلخوش باشیم به این سینما.

زبون بازى سینمایى

خسرو شکیبایی تو فیلم »دل شکسته« می گفت اینا خودشون 
آزاد می کنن.  رو  میان خودشون  بعد  و  میگیرن  رو  خودشون  
حکایت این روزهای بعضی ها و خودگیری هایی که معلوم نیست 
از کجا میاد. کسی کاری باهاتون نداره که دست بند و پابند به پای 
فیلم تون می زنید که به خیال خودتون نگاه ها رو جلب کنین سمت 
خودتون. نخ نما شده این بازی حساسیت ایجاد کردن برای فیلمی 

که دست به دست چرخیده و رسیده به جشنواره که اگه قرار بود 
بگیروببندی باشه، قبل از این ها اتفاق می افتاد. اینا رو نگفتم که به 
دل بگیرید، گفتم که بعد از دیدن فیلم ها و شنیدن نظرها گیرهای 
فیلم رو برای اکران عمومی رفع کنید، البته اگر خودتون، خودتون 

رو نگیرید.

خودتون، خودتون رو نگیرید

نام محمدرضا هنرمند یادآور خاطرات شیرین فیلم هایی چون »دزد 
عروسک ها«، »مرد عوضی«، »مومیایی 3«،  و »عزیزم من کوک 
نیستم« است. فیلمسازی که حالا پس از یک غیبت طولانی 

بازهم حال و هوای عشق به سرش زده و با »سمفونی نهم« به 
سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر آمده است. مرد آرام و هنرمندی 

که حضورش در جشنواره یک امتیاز است.

حضور یک امتیازی

ی
د

حم
م م

ميث
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وقتـی نمایـش یـک فیلـم در سـینمای رسـانه های گروهـی، 
موفقیت آمیـز اسـت می شـود آن را از چنـد نشـانه دریافت. یکی 
از آنهـا واکنش هـا در طـول نمایش فیلم اسـت. بعضـی صداها 
نشـانه ایـن اسـت که دوسـت عزیـز مـا در حین نمایـش فیلم 
بیدار نیسـت و این برای موفقیت آن فیلم، امتیاز مثبتی نیسـت. 
برعکـس، چشـمان خیـس و چهره هـای گشـاده نشـانه های 
خوبی انـد. گاهـی می شـود از برقـی که در چشـمان نویسـنده و 
منتقـد هسـت، قبـل از این کـه دهان بـاز کنـد و بگوید نظرش 

درباره یک فیلم چیسـت، فهمید که چقدر از دیدن آن فیلم لذت 
برده  اسـت. گاهی بر اسـاس ذهنیت هـا و شـنیده ها، می رویم تا 
از یـک فیلم بدمان بیاید، برعکـس از دیدن آن حیرت می کنیم. 
و گاه می رویـم تـا تکرار موفقیت فیلمسـاز محبوب مان را ببینیم 
امـا مجبوریم کورمـال کورمال و با قیافه ای وارفته، از وسـط های 
فیلـم سـالن را در تاریکی ترک کنیم. جمعـه، روز خوب ملت بود 
چـون جدای از مسـتند جذاب سـانس اول، اهالی رسـانه حداقل 

دو فیلـم بلند را بـا لذت به انتهـا بردند.    

حال خوب ملت

کمـی با سـیمرغ مهربـان باشـیم. جشـنواره در 3۷سـالگی اش، 
خسـته اسـت. مثـل یک طفـل نوپا بـا آن برخـورد نکنیـم. اگر 
عصبیتـی داریـم از فیلم هـای سـودای سـیمرغ، خـط بـه پیکر 
سـیمرغ نیاندازیم. شـاید فیلم هایی ببینیم که پیشـنهادهایی به 
جامعـه می دهند. مطمئن باشـیم به نجابت سـیمرغ و فیلم های 
ایرانـی. پرونده سـازی بـرای فیلمسـاز و اثرش، از جنس سـینما 
نیسـت. اگر فیلمسـاز ما آزادانه در فیلمش، به زبان سـینما، حرف 

می زنـد و دردی را مطـرح می کنـد، بـرای او بـا ذهنیـت از پیش 
تعیین شـده، حکـم صادر نکنیم. قضـاوت صفر و صـدی به نفع 
سـینما و هنرمندانش و مخاطبان این سـینما نیست. با حمات 
پی درپـی، قلب سـیمرغ را بـه درد نیاوریم. زیر یک خم سـیمرغ 
را گرفتـن، فقط جلوی پـروازش را می گیرد. نقد نیاز سینماسـت 
اما لحن و نگاه مان وقتی از جنس سـینما نباشـد، سـینما از این 

نقـد، سـودی نمی بـرد که هیـچ، زیان هـم می کند.

این سیمرغ خسته

امسـال نظـم و انضبـاط صـدور کارت اهالـی رسـانه، فقـط در حضور 
خبرنـگاران و منتقدانـی کـه اکثر آنها همدیگـر را می شناسـند و از آدم 
اضافـی در جمـع آنهـا خبـری نیسـت، خاصـه نمی شـود. اگر بخش 
فتـوکال و حضـور عوامل فیلم ها پیش از نمایش هر فیلم در سـینمای 
رسـانه دقیـق شـوید هـم می تـوان بـه ایـن نتیجه رسـید کـه عاوه 
بـر اختصـاص فضایـی مطلوب تـر و گسـترده تر، حضـور عکاسـان و 
تصویربرداران و گزارشـگران هم در این فتوکال ها بهتر از سـال گذشته 

شـده است.

عکس روز



نشریه سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر 

مدیرمسوول:ابراهیمداروغهزاده
زیرنظرمسعودنجفی

)مدیر روابط عمومی جشنواره(

سردبیر: سیدمحمدحسینلواسانی
دبیر تحریریه:مسعودمیر
مدیر هنری:علیشکوری

دبیرعکس:محمدحسنهندی

پرونده فیلم ها: محمدصابری
طراح نامواره: احمدغلامی

گرافیک:زینبفلاح،مهدیمتناصریومهرنازانصاری
عکس:میلادپیامی،معینباقری،حمیدفروغیوسهیلصلاحیزاده

همراهان: علیرضامحمودی،علیافشار،علیعمادی،سعیدمروتی،محمدصابری،
امیدایرانمهر،رضاصدیق،دنیاعیوضی،فهیمهپناهآذر،محمدرضاکاظمی،نسرین

بختیاری،ریحانهحیدری،زهرافرآوردهومیثممحمدی
با تشکراز:محمدنیکبخت،سیدمحمدصادقلواسانی،محسندلیلی،بشیرجعفرینیا،

وهمراهیموسسهرسانههایتصویری
www.fajrfilmfestival.com @fajrfilm37 @fajrfilmofficial


